
1 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

   زهیر            
  بوی�تو����        ��������������������

  پیچد می�����
  در������

  ...هایم آست�ن�
�  

  

  

  

  

���  
 

 

 

  �������ی�شعر) (مجموعه        

 

  ریحانه محمدی       



2 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

  

  

  زهیر
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  .محمدی، ريحانه

  2012- 1391تورنتو: نشر گيلگميشان  --- محمدی، ريحانه /زھير

  ص. مجموعه شعر  165

  حميد پرنيانطرح جلد: 

  978-0-9869020-3-1 کتابخانه ملی کانادا. شماره ثبت 

  

  
  
  
  

  نیوشا توکلیروی جلد از  عکس
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 ۷۱   آخر ۷۰  سطرها این ۶۹  بعدی سیگار ۶۸  شد اهدخو  چه ۶۶   شد دلپذیر هوا ۶۵  من همه او ۶۳  ! است همین اش همه ۶۲   نگو هیچی هیشکی به وقت هیچ ۶۱  خواب ۶۰   که وقتی که وقتی ۵۹   روز آن ۵۸  ..  بند با بند در من ۵۷  ! شرح بدون ۶۵  تو بی ی جمعه صبح ۵۴  دارم دوستت گفت خواهم هم آنگلوساکسون زبان به ۵۲  داشتند می دوستم که ییها آن باختند قSری در مرا ۵۱  وقت هیج ۴۹  رابطه روشن خیلی خیلی های چراغ ۴۸  حالا ۴۶  !اند عجیبی موجودات که هایی آدم ۴۵  دوئل ۴۴  وحشی چشSی ۴۳  کوچک دنیای ۴۱  را ها خواندنی بخوان چشSنم خالی از تو کنم می سکوت من ۳۸  افق آخرین از بعد ۳۶  بانو درویش به دوم ی نامه ۳۴  وبان درویش به اول ی نامه ۳۲  آخر های حرف ۳۱  جدا جدا ۲۹  وحشی رز ۲۷  الکی سیبیلای ۲۵  لعنتی ی-تو ۲۲  ها ناپایداری ی سایه در..  بختی خوش فراّر ی سایه در ۲۰  سکوت دقیقه یک ۱۹  هرگز ۱۷  نترس ۱۴  ؟ای شنیده آیا بار هیچ هیچ تر نزدیک از را صدایی ۱۳  تنت عطر ۱۱  دیوانگی ۱۰  ... طحران..  تهران...  طهران  ۸  مقدمه      فهرست مطالب
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 ۱۴۱  نوشت د� ته ته از ۱۳۹  اش واستهخ خود مرگ و" م. ریحانه" برای ۱۳۸  گور و گم ۱۳۷  زند می لاس که غم و ۱۳۵  دنیام تو خوام iی رو چیز هیچ و هیچکس ۱۳۳  صدا ۱۳۱  تو روزهای این آرام وحشی رهای این ۱۳۰  ... مانم می و" ...  تو"  نویسم می ۱۲۸  ام نرسیده ات نبودن باور به است هنوز كه هنوز ۱۲۷  کن باور AYNOTHING TO S…  ۱۲۵ ۱۲۴  ها آدم  ۱۲۲  دیوانگی آیات ۱۱۹   دختر ات روح روی نکش را سوهان Accidental Suicide ۱۱۸ ۱۱۶  میرند می که هایی شمع ۴۱۱  ام گرفته جدی را دنیا ۱۱۳  روزی یه y  ۱۱۲انی زنده و شوی غرق باید من در ۱۱۰  کنی می خنثی را من ۱۰۸  بود زندگی متناقض قسمت من gungirl an ۱۰۶ ' ۱۰۴  تنفرها از ۱۰۲  نخواسo و خواسo درد ۱۰۱  بو ۱۰۰  دارد لذت حتمن ۹۸  شور وهم ۹۴  دووور   دور ای خاطره ۹۳  ابراهیم ۹۱  چركین های دمل و استریل های ناخن ۹۰  چای مثل ۸۹  قرمزت شال ۸۷  کشم می انتظار را تو ۸۶  هات نبودن و تو ۸۵  دلتنگی ۸۴  ۶۰ ی دهه ۸۳  روها پیاده ضنب ۸۲   باشی که زن ۸۱   سفید کاغذ ۸۰   جاذبه قوانین ۷۹   روزگاری روزی i   ۷۸انده باقی زمین برای لذتی ۷۷  قرمز روسری ۷۶   تو شهر های سنگ ۷۵  را امشب های حرف بگیر شنیده ۷۴   ام قدیس هنوز من ۷۲  ذارم می بالاتر را کلاهم امشب
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        ۱۶۲  شهریم این ی قواره بدَ و ناجور ی وصله ها نفره یک ما ۶۰۱  ام غایب همیشه مونث مفرد به ۱۵۸  بخشم iی را کلSت ۱۵۶  ناممکن ۱۵۵  كند می ام خفه دارد ام بغض ۱۵۴  ؟ نیست زنده دیگه میفهمه کجا از مرده که کسی ۱۵۳  ام  فراری ها مصرف بار یک از ۱۵۲  ست بیSری ی نشانه متانت و سکوت، بعد به جایی یک از ۱۴۹  دیوانه یک ی عاشقانه تصورات ۱۴۷  خانه ۴۵۱  آینه در
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  این صفحه عمدن خالی نگه داشته شده        
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  مقدمه
ای از ذهنم و زندگیم را اشغال  هاست گوشه ها با سرازیر شدن احساس به کسی و چیزی که سال و �ام این نوشته با روابط پیچیده زنان زندگی من بسیار بودند  ..های این کتاب از زندگی واقعی من تاثیر گرفته، از �ام لحظات خوب و بد من نوشته  ../ سیاسی/ عاشقانه دارندهایم اک�ا مضمون اجتSعی  و نوشته  ی خود پی بردم گرایانه جنس به هویت هم ۸۵از سال  ......کافکا/و بسیاری از نویسندگانی دیگر  جو و تاثیر گرفته از صادق هدایتههام ن� و  خط مشی نوشته نوشo رو از دوران راهنSیی به طور فوق العاده مبتدی شروع کردم تک فرزند نفره 3ی بزرگ شده در خانواده ای هستم ۱۳۷۰ریحانه محمدی متولد سوم شهریور       �امی لحظات من بوده نوشته شده است کرده و در
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      نامی دارد و نامش... .iا و ببر و فلان سکه نیست های کور و قطب های شاعرانه یا آدم زهیر من �ثیل کند تا او را به جنون بکشاند قدر فکرش را اشغال می و آن برد دیگر هرگز از یاد iی ،آن را لمس کرد یا دیدوقتی چیزی که آدم  توان سلامت دانست یا جنون این حال را می کنیم توانیم به چیز دیگری فکر تا جایی که iی کند کم فکر را اشغال می کنی کم بار با آن ارتباط پیدا می چیزی یا کسی که وقتی برای اولین اش گرفت توان نادیده چیزی که iی زهیر به عربی یعنی بیش از حد تابناک و مرئی/حاضر ی هجدهم مطرح شده باشد زند در آغاز سده و حدس می داند مفهوم زهیر را مربوط به سنت اسلامی می که: نه تاثیر گرفته از کتاب کوئیلو بلکه برای معنای اسم زهیر و داستان خورخه لوئیس بورخس اما امروز به این نتیجه رسیدم که نام این کتاب را زهیر بگذارم های مختلفی برای کتابم در نظر داشتم نام
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  طهران ... تهران .. طحران ...
 به همین سادگی... !   بندی نی و دل میک روزی هم که طعمش در یادت ماند عادت می  تا مزه نکنی نخواهی فهمید،     ی بزرگ شکلات است، اما تلخ  طهران مانند تکه    هم زیاد دارد شوی عمویش می تهران دخترکی که  فروش ، تن فروش، عروسک فروش تهران پر است از ورق  خواب، پر از بیSر فروش، پر از کارتن تهران پر است از دست    طحران پر است از رنگ و چراغ مراکز خرید، پر از خنده و بی حسّ سکون  انگیز، پر از سینS و گالری و جشنواره های به غایت دل طحران پر است از پارک  طحران بزرگ است، پر از ماشین، پر از زندگی، پر از کار و پول و نان    
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 دیوانگی
  کنار تو بیارامد  ی بادهایش دیوانهو تنم به اندازه  وار مرا ببوسددیوانه  کندی آفتابش وقتی که غروب میهایت به اندازه خواستم لبمی    هایش ی دیوانگی کلاغمان به اندازه و نگاه  هایش دیوانه باشدی دیوانگی آبهامان به اندازهخواستم دستیم  خواستم دیوانه باشیممی  هایش را باور داشتمدیوانگی تک تک قدم  هایش رادیوانگی یک دو سه صندلی چوبی تنگ کافه  هایش را باور داشتمها و بادها و باراندیوانگی درخت  دیوانگی این شهر را باور داشتم   
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 دوشی من، وسیع، دیوانگی کن به ی خانه به اندازه    های شهر من خوب دیوانگی کن میان دیوانگی    های دیگری هستی تو غرق دیوانگی چشم  ها ها و فاصله حالا دورتر از این آبها و راه  ام خاiان شده بی  های شهر  قشنگ تو ی دیوانگی ه اندازهباور کن ب  ام خاiان شده باور کن من بی  برای من هیچ نداشته  هاست جز اشک جز خاطره جز درد  ماه  داشتنی تو  دانم شهر عزیز دوست خوب می    از من گرفت   های عا�ی زمستانتو را به سردی همه  یک روز گرم  تابستان  دانم شهری که تا این حد برای تو زیبا شدهخوب می    انداخته بود که بین ما فاصله  ام زیر هSن میزید� را جا گذاشته    رویی که مرا کشتتوی هSن پیاده  ای که جدایت کردهای کوچهروی پله  هایت را از من گرفتای که شانهروی صندلی عقب تاکسی  ام من هنوز د� را جا گذاشته  از زیبایی این شهر برای من نگو  حاشا نکن   ، نه مرا، نه باورم راتو نه دیوانگی را باور داشتی  
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  عطر تنت
شان انبوهی از عطرت را  هایم، توی زیر سیگاری، پای این سیگارهای نیمه سوخته که در هر کام لای تار و پود لباس  عطر تنت اینجا خانه کرده    شوم نشینند، من از عطرت آبسo می ها به رقص می کوبند، عنکبوت ها می خورد، ثانیه تقویم ورق می  بارد ی از عطرت توی اتاق میها، باران ی پای عنکبوت با هر ضربه  ی سقف روی تار عنکبوت گوشه  ها زیر فرش  لا به لای گرد و خاک این میز کهنه  عطر تنت اینجا نشسته  کند اش طوفانی از عطرت برپا می ی ثانیه که با هر ضربه  های ساعت اتاق روی عقربه  های تقویم کنار میز پشت برگ  ها لای قاب عکس  ها روی مبل  یدهعطر تنت اینجا پیچ      دود می کنم  دود می کنم  دود می کنم  کشم نفس میتو را هر لحظه   اتاقم هوایش را با تو قسمت کرده  کنند : ای را زیر لب زمزمه می ی پنجره خورده ی این خیابان کلSت خیس فردا رهگذران همیشه  نشینند بندند و روی بخار پنجره به بار می کلSت روی انگشتانم نطفه می  شوم من پای هر کام، در رقص هر دود، از عطرت آبسo می  پراکنند در هوا می
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  ای؟ بار آیا شنیده تر هیچ هیچ صدایی را از نزدیک
  –خشک به خشک   –پلک   –دیر به دیر   –پلک   –باز  نیمه  –ها باز  چشم  –ها  چشم  –روی تخت   –ام  افتاده    
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  برهنگی و آواز شغال  درخشد، می  هایت را، چشم  هایش را، چشم  ها، چشم  ها، در آواز شغال  درخشد، می  ات را در رویا، برهنگی  بافم، ات را رویا می برهنه  چون باد،  لای گیسوان تو،  چون باد،  در تو،  خواهم بورزم تو را، می  کنم، خیال می  ام شو دیوانه  ات خواهم کرد، نهدیوا  های خشک، چشم  ها، روی چشم  ها، پشت پلک  بافندگی،  رویابافی،  رویای تو،  ها، آواز شغال  پاهایم  از سر تا پا،  ام، زندگی  درد،  هایم، گوش  درد،  پاهایم،  اندیشم درد، می  از سر تا پا درد،  ها، ها بالای چشم پلک  ها، ها زیر پلک شود چشم ساییده می  دیر به دیر،  هایم چه خشک، شمچ  ها، پلک –ها  چیزی زیر پلک  شود، ساییده می  
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 درد  فریاد  خواهم  می  کند صدا صداها، کر می  ها، کوتاه دست  دور –ها  که دور، دستدرد، دردا، دردا     گرما،  گرم،  در خون، بسترم،  ها، آواز شغال  ات، برهنگی  گوشم،  درد،  رویاهایم، صداها،  پاشد خون، می  پاشد، می  گرم،  در رویا،  درد،  پهلویم را گرم،  در بستر،  ام، خنجر کشیده  حنجره، –زبانم، گلو   از اینهمه صداها،  کند، درد می  صداها،  صدا،  ها، آواز شغال  ویا،ر   کرختی شهوت،
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  نترس
  کمی جلوتر، در انتهای خیابان کسی شلوارش را خیس کرده  نترس    گوهاست مال دروغ  گریه  هاست گو مال دروغ   لبخند  ازدحام، فقر، حادثه؛ همیشگی است  های خیابان کارگر های مدام بوق ماشین نت    های پارک لاله، همیشگی است. صدای کلاغ  نترس    
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 درد    جهانش در سه حرف خلاصه شده بود  و  پست همه چیز را پس فرستاده بود  روزنه  خبر  سقوط  را گرفته بودبلیطش   چمدانش را بسته بود    نترس  های صبح تعطیلند روزنامه  امروز برای حادثه روز مناسبی نیست    بپر پایین    مغز تو افتاده است های سبز میان خیابان، گیر خودکار بی خیانت بالای میله  خندد هایی پشت عینک دودی می انسوی موزه، چشم  حلقه در گردن آرنج پسری با موهای واکس زده  کند، رو، زنی دستش را گدایی می انسوی پیاده  بپر پایین  ی منند ی جامعه های آماده های سبز باریک میان خیابان نیزه میله  ها بیا پایین از روی نرده  زندگی تخSتیک است،    کسی زندگی اش را...  کسی جیبش را...
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  هرگز 
    

  دیر است  -
  دوست نداشته باشدشود من را  زنی که iی  رود آید و دیر می زنی که زود می  که هنوز به هیچ کس دل نبسته است  ی زنی باشم خواهم معشوقه می  -
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  یک دقیقه سکوت
  که یادآور چیزی نیست  بی هل بی نبات  به خاطر  چای   یک دقیقه سکوت،    ام کرد  حواله  و تیر خلاصی که  به خاطر باران  یک دقیقه سکوت،  باید تا به حال به پایان رسیده باشد  هر طور حساب کنیم،    
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 برداریم  پدر سکوت بی  اینبیا دست از سر   بیا �امش کنیم.    زیر سیاهی آسSن تهران  به خاطر عاشقی کردن ما  اصلن یک دقیقه سکوت،    های آب جوی  های خیابان سنگ فرش  های ِ مترو به خاطر ایستگاه  یک دقیقه سکوت،    های مدام به خاطر پاییدن  های تاریک به خاطر کوچه  ی لعنتی به خاطر دنده  اطر پژوهای خاکستریبه خ  یک دقیقه سکوت،  
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  *ها ی ناپایداری بختی .. در سایه ی فرّار خوش در سایه
  "مــا" ...    شود رنگ می کنم تا حدودی، کم فقط هم در یک صورت است که تا حدودی، تـاکید می    ست ... ی مهمی ن"مساله"م  ناله می کنیم چون طاقت من مِان �ام شده   خوریم که این من گرسنه iاند غذا می  شویم برای این که این من تنهاست عاشق می    ی هر کدام ما دغدغه    همین یک کلمه  من !!    
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  زند بستنی قیفی لیس می  خرد برای خودش باقالی می  رود توی کوچه خیابان شود می رسد د� کنده می شب که می  داند iی  خواهد دانم چه می iی  پرد حالا د� بالا و پایین می   حالا نیست  ی اتاق کافی بود که آرام بگیرم ر همین پنجره یا چند وقت قبل   داد ام خانه جواب مییک وقتی بود که پشت ب  خواهد یعنی تا این حد د� یک جای دنج می  ای که اصلن از فرط پرتی اسم هم نداشته باشد یک کافه  های پردود  یا این که دوستی باشد بیاید �ام مدت برویم خودمان را غرق کنیم توی کافه    های کنار خیابان با هم راه برویم روی جدول  بازی کنیم ها تاب ساعت  می صبح بیدارم کند از خواب، که پاشو یک شعر قشنگ برات بخوان یکهو سه  تر باشد دیوانه  مثل خودم نه  اگر زنگ زدم و حوصله نداشت رک حرف بزند   .  باز بخندیم  ای هم نباشد کش کنیم هم را و هیچ مساله یا شوخی شوخی آب یخ بریزد روی من و فحش  گند کشیده شود و باز بلند بلند بخندد ی پر آب و به مثلن شوخی شوخی پرتش کنم توی یک چاله    ها هم شوخی کنیم مدام  بازی به جای آلو خریدن و این لوس  ها ولو باشیم کوچه �ام مدت توی کوچه پس  دختر و پسرش مهم نیست  یا اصلن چند نفر باشیم  ترجیحن دختر  یکی مثل خودم   ام باشد دوست دارم یکی پایه    زند این روز ها یکه گیج م  مساله بر سر من است  اش" درد گرفته حالا این ریحانه "من    البته حدودش هم نسبی ست دیگر    رنگ کردن و نپرداخo به من را دارد فقط و فقط مـا قدرت کم  
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قبض دقیقه گوشی مبارک را چک کنید و در عین حال �رین کنید منتظر آدم خاصی نباشید. خوشحال باشید که تان. هر پنج  های ندیده تان .. فیلم ی پیج هاتان .. صفحه = بهترین راه حل ممکن : سرهاتان را فرو کنید توی کتاب      و این کم خطرناک نیست !  آرام و ساکتم  نیستم اما  د خوب باشمقاعدتن بای  ولی هیچ چیزی هم مطابق میل من نیست   هیچ اتفاق بدی هم این روز ها نیفتاده  گیرد خورم هم لجم می و خب از این که حرص iی  خورم البته حرص هم iی  های زندگی من هستند و هیچ کدامشان آنی نیستند که من بخواهم ها شب از این که این  خورم حرص می  دهد به من پزش را می گردد برمی  . فروغ های سبز تابستان در آب*      شوید یا یک کثافتِ فعال ِ به درد بخور ِ هیچچی نفهم !! ی متحرکخوب می تضمینی یا یک جنازه  آید یک لب خند گشاد بزنید. تان می دوره ندارید. به جای هر فحش کشداری هم که توی ذهن میان
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  ی لعنتی- تو
    به این مغز لعنتی  از چاک گریبانت  شلیک کن    شک نکن  پیداست  ای پیراهنت پنهان کرده آنچه در    
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 اش آنکه به خاک بسپاری کنی بی مثل آخرین رقص اندوهگین دود وقتی سیگار را له می  رقصانند مرا  می  گرداگرد دهانت  نه حالا که نتها  مترسید زدی باید از صدای تو می وقتی که حرف iی  ترسیدم باید از صدای تو می    مگر به من رحم کرده این مغز لعنتی که رحم می کنی به من لعنتی این توی لعنتی    که شک نکنی  ام هایم را بسته چشم  
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   *سیبیلای الکی
  انگیز است، (بانو) غم    "زن که باشی دوست داری ضعیف به نظر برسی که کسی در کنارت احساس ِ مردی کند "   زن      آنقدر مرد باشم که  آنقدر مرد باشم که دردهای تو را من بکشم  آنقدر مرد باشم که نگفته چشSنت را بخوانم  م که برای �ام دردهای معشوقم مرد باشمخواست آلتت را داشت د� می      تو هرگز در شبان تنهایی من نگریستی  های مرا نچشیدی تو هرگز شوری اشک    
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 * عنوان از محسن نامجو    پ.ن: بانو کجایی؟ د� تنگته          .  . .  . . .    آغوش تو  در آغوش تو،  در آغوش توام،  م،روزهایی که در آغوش توا  �ام ِ روزهایی که در آغوش توام،  �ام ِ روزهایی که ساکت در آغوش توام،  �ام ِ روزهایی که تب کرده در آغوش توام،  �ام ِ روزهایی که کز کرده در آغوش توام،  آورم در �ام روزهای سرد زمستان از تو به تو پناه می  انگیز است غم    ی تو پناهم نیست انهای جز ش حتی وقتی از تو دلگیرم شانه  انگیز است غم  ام کند خواهد خفه در کنار تو ام و تنهایی می  غم انگیز است  گریستی کاش چشSن مرا تو می  ریختی کاش با من اشک می  کردی هایم را پاک می کاش اشک  اما نیستی عزیزتر از جانم، نیستی  زمستان را دوست داشتم که تو کنارم باشی    بر مثل این زمستان بی  
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 رز وحشی
خورند و صدای تق تق و خش خش آنها تنها صدایی است که در سکوت  ی پنجره می های درخت به شیشه شاخه  هایم جویده شده ناخن  لرزند دستانم می  اند ی ترک خوردهلبانم از خشک  تازد غمگین می وزد سوزناک می  آید باد می  ها خاموش چراغ  هوا سرد       بر گرفته از حال خودم به آنتوان دوسنت اگزوپری   ام کنج اتاق نشسته    پیچد ی زمستان می کننده کر
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ها گم کرده. خشکیده  ات راه را میان ستاره گوید: "خشکیده نشو رز وحشی. شازده آورد و می صورتش را نزدیک می  اندازد رویم می  آورد شنلش را در می  شود از جا بلند می    ویم برو گ ی پنجره می خیره  کشم دستانم را از دستانش بیر.م می    ام را می دَردَ برد و ها کنان با چشSنش تنهایی نزدیک دهانش می  گیرد در دستانش دستانم را می    دهد ها خاموش بودنم را می شوم و سکوتم حکایت سال اش می خیره به چشSن تو خالی  با هSن موهای طلایی رنگش  نشیند کنارم میمیان ضعف و گرسنگی و سرما   کشند گی آدم بودنم را به رخم می هایم مدام بیچاره د� ضعف کرده است و روده    ام گرسنگی  ام جریان دارد این تنها چیزی است که در حافظه  ام گرسنه    کاوند زده، دیوار را می های قحطی به دنبال عنکبوتی ریز یا مورچه  گیرد های دیوار را می ترکِّ کی رددهد چشSنم در تاری پیچیده لای پتویی که بوی نا می    تکیه به دیوار سفت    دیگر وقت مــُـردن بود!    شازده کوچولو تنها کسی بود که قبل از پلاسیده شدنم مرا بوسید    شود هم زدنی غیب می زند و به چشم بر ای روی لبان خشکم می کند و بوسه لبهای سرخش را روی لبهایم چفت می    نشو تا برسد."
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  جدا جدا
  دردی این بی  شود  iیشود و �ام  شود و �ام iی چه فایده وقتی �ام iی  جدا جدا  رود پی خودش, شب دوباره همین اه همین اشک صبح که بشود هر کس می  وقتی جدا جدا   هامان یخ دست  هامان خیس بالش  هامان خالی وقتی بغل  ها ما را برسانند به هق هق چه فایده اگر کلمه    هامان  شانه  امان کنار هم نیست ه دست    هامان کنار هم نیست چه فایده وقتی بغل    شویم از فریاد  وقتی هر کدام روی یک تکه بالش خفه می     چه فایده وقتی این همه دور     
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  های آخر حرف
كیس: " خداوند از شیطانِ نیمه، بیشتر از های كازانتزا ام شاید توی یكی از كتاب آید این جمله را كجا خوانده یادم iی    لرزم كشم و از ترس به خودم می ها می ها و میوه هایی كه توی آشپزخانه چاقویم را به تن سبزی وقت    كنم اند را به گردنم احساس می هایی كه قربانی شده گاهی خون �ام نسل    ه كمر به قتل زمین بستندی ما مردمی هستند ك طبقه  کنیم كنیم و نه برای تبدیل كردنش به اتوپیا، تلاشی می ها هدایتش می نه به سمت سیاهچاله  كنیم ی متوسط هیچ كاری برای دنیا iی های خوب طبقه ما آدم    خورد . گاهی حا� از خودم به هم می۱       های كنم ما مردمان طبقه متوسط شیطان گاهی فكر می    ترسد" شیطانِ �ام می
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های اندوهیگن زنی دیگر بر خطوط مهربان زیر  سپارم و به بوسه های سرد شب* این شهر می تو را به خیابان    بار مادرم نترسم های سرزنش ام نترسم و از نگاه ها نترسم و از صاحبخانه دنیایی كه �ام تو مال من باشد و از الگانس  كنم دارم تو را تا جهانی بهتر و سرشارتر و آزادتر ترك می  كنم انگار ترسم این را بگویم اما دارم ترا ترك می می    ها بودم انگار همیشه تنها سزاوار فاصله  مدان می  شوم دارم از تو دور می  گیج و آرام  . این روزها همیشه منگم۲    حتی خداوندی كه از ما متنفر است  داند باید با ما چكار كند ایم كه هیچ كس iی نصفه نیمه      د* فروغ فرخزا     هایت خواهد آورد شك مرا به یاد چشم چشSنت كه بی
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   بانو ی اول به درویش نامه
جان و این لیوان  ی محرمانه شاید که هیچکس قرار نیست آنرا بخواند؛ جز تو و من و این کیبورد نیمه اولین نامه    ی پنهانی من به توست این اولین نامه    بانو شب بخیر درویش     گران نافلت و  جا مانده از اولین نسل iایش ی چای و این دیوان حافظ به روایت کیارستمی و این مونیتور به کرده یخ کمپلکس جادویی در وجودت تزریق شود و از آسSن  ها ب کند که برای همه سختی انگار آفرینش با تو کاری می  شود دمیده می شوی نیروی نجاتِ هستی در وجودت انگار وقتی عاشق می    کند، تا yاند های هویج روی سالاد خودش را خرد می کند، مثل تکه زند، خودش را له می خودش را به هر دری می    خواهد به هر قیمتی عاشق yاند شود، اما وقتی شد دلش می ها بدون فکر عاشق می دانی آدم بعضی وقت می    کشند ا میحیا که هر روز انتظار آمدنت ر  های بی این پنجره زنم، می گویند برای خس خس سینه  هر صبح در لیوان شیرم چند تکه از نامت را میریزم و با قاشق خوب بهم می    ترت yانم خواد عاشق شوم د� می تر می دانم چرا هر چه به آخر عمرم نزدیک iیراستش       هزاران لیتر شراب ناب، هSن شراب تلخ و معروف و همیشگی    سی آب انار داغ سرزندگی هزاران سی    هزاران سرنگ ویتامین سرزندگی    بارد؛ باران سرنگ می
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هایم  پلیور با جورابپوشم، تو را با کلاه، با رنگ  هایم تو را می خوانم، لا به لای لباس هایم تو را می در لابه لای کتاب    نوشم ای که هر صبح راس ساعت ده با مادرم می فروشی، با فنجان قهوه نوشم؛ در تاکسی، در کتاب هر روز تو را می    پرستم آید اما ابلهانه تو را می خر این ماجرا چیزی در iیدانم که از آ  می  دارم،  حالا ابلهانه تو را دوست می  نه اینکه دیگر عاشقت نباشم،    کند کبد آدم را هم خراب iی    آورد ابلهی نه برای ریه بد است، نه سرطان می    ام کشم، از آن شب خودم را به ابلهی زده نوشم نه ودکا می از آن شب راه بهتری پیدا کرده ام؛ نه دیگر سیگار می    اصلن ... به هیچ عنوان ... حتی یک شب ... حتی یک بار ... اصلن !    و گریهآخرین بار که یادت هست تو مسافر بودی و من هر شب لب و عروقم را تر می کردم و سیگارکی را دود می کردم     iی کشم بگویم از نیکوتین مهربان است، یعنی از آخرین بار که بی هم ودکا خوردیم، نکشیده ام..سیگار هم که     هوا که سرد هست این آلودگی هوا هم حال آدم را بدتر می کند    معجزه می کند هام دوش بگیرم شاید  رم با لباس هام بوی تو رو گرفته، می لباس پانویس نامه یک: این روزا از بس به تو فکر کردم،    ستایم ام که دیگر به رویم نیاورم اما بدان، تو را ابلهانه می با آنکه به خودم ، به تو و به همه دنیا قول داده    ستایم ایستم؛ اندام تو را برای هزارمین بار می کنم و هر بار که مقابل آینه می سِت می نشینم و نامه  ریزم و مقابل پنجره می وقتی خوب عریان شدم از حSم بیرون میام، چند حبه از نامت رو تو چایم می    ترین رویایم رو همونجا بشورم، همونجا جا بگذارم بتونم ابلهانه  م باشمنتظر نامه دو     نویسم بعدی را می
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  بانو ی دوم به درویش نامه
ی  ام روی شیشه سفره صبحانه، با خاکستر سیگار، با نوک بینی های ریز کنجد ته های قهوه در استکان، با دانه با لکه  کنم دهم، بیشتر تو را تصور می کنم، بیشتر تو را در خود شکل می این روزها بیشتر تو را تجسم می  نویسم شوم و به همین دلیل ساده، کمتر از تو می ام، این روزها کمی زیاد گیج می دانم، کمی گیج شده چمی  ه راه چهارخانه استراه است یا نه را چهار خانه راه  راه است، نه ! رومیزی این کافه راه  تنها چندین چراغ قرمز، چندین تنُ آسفالت و قیر با تو فاصله دارم  ها های تو، همینجا، وسط همین شهر، لا به لای همین خیابان ام، همین نزدیکی توی کافه نشسته     دارد، آنقدر که مجبور  بارد و کف اتاقم را آب برمی آیم تو را نقاشی کنم، باران دبشی می این روزها هر بار که می  کنم به هر ترفندی تو را تصویر می  ای به هر بهانه  کرده و غبار گرفته یخ های شلوارم را لوله کنم تو را کف اتاقم نشا بزنم و تا ظهر نشده دروت کنم و تو هر  چهشوم مانند شالیکارها پا می زنی که انگار اصلن مرا  گویم) طوری به پنجره زل می اخم را می - ات (البته این روزها بیشتر  بار با اخم همیشگی ن نگاه، یک سئوال تکراری و همیشگی بینی و فقط هر چند روز یکبار با هSن اخم، با هS شناسی، اصلن مرا iی iی ات را  های تا بالای زانوی پشمی کنی، جوراب ات را به تن می آنکه منتظر جوابم yانی پیراهن قهوه ای و هر بار بی  پرسی را می کنی و هنوز  های نامرئیت را لای موهایت پنهان می زنی و گوشواره پوشی، روسری گلدار سبزت را گره محکمی می می ام  هایم حتی پشت کتابخانه هایم، میان کاغذ و قلم لای کتاب به ها لا شوم ساعت شوی که مجبور می آنقدر گم می    شوی ات را برنداشته در اتاقم گم می کوله   برقصم  بخوانم    دنبالت بدومبه   های شهر را به دنبالت بگردم زانو فروشی ها، همه جوراب بالای شوم همه اتوبوس شوی که مجبور می آنقدر گم می    دنبالت بگردم
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گیرد  یات اوج م گذرد، بالای جناق سینه آید و خاصیت باد این است که از میان موهایت می ها باد فراوان می تابستان    خاکستریت را بپوشی! دار صورتی در تابستان تو دیگر مجبور نیستی بلوز یقه    از تو چه پنهان، این فصل خوبی دیگری هم دارد    تو همیشه هSنجا با منی  ام بزنم،  پیشانی کافیست دستم را به  شوی،  شالگردن و کلاه، تو هیچ وقت گم iی شود بی هوا که گرم می  برای همین تابستان را بیشتر دوست دارم    لای پر شالگردنم  ای بعد پیدا شوی، به آسانی! تو لحظه  خواهش شوم و  دود شوم  آتش شوم  آه شوم  نجوا شوم  تشنه شوم  فریاد شوم ات را بپوش، روسری گلدار سبزت را گره  های تا بالای زانوی پشمی ای ات را تن کن، جوراب تا آنروز پیراهن قهوه    هایم را با تو صاف کنم  حساب همه دلتنگییادم باشد روزی     این آخری را به حساب تو خوردم  یک پاکت سیگار از میز همسایه، یک چای با لیمو، کمی دلتنگی  یک قهوه...  صورت حساب را هم آورده اند ...  بندند،  دارند کافه را می  دیگر باید بروم،     ی آن خال سیاه آورد، درست تا قله و شاپرک حواسم را به پرواز در می       ات را بنویسم  ی بعدی جواب آن سئوال همیشگی شاید در نامه  هایت حبس کن محکمی بزن و باد را میان سینه
    ساعت: هشت دقیقه به عصر -دو میز شSره دوازده کافه گو  -تهران 



38 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بعد از آخرین افق
   های در آرزوی نظمی مزمن را کشی و هم هرج و مرج موج تابی اقیانوس را به دوش می عظمت و بی  هم شده تاده در اعSق اقیانوس فراموشای دوراف های جزیره شده از خاراترین سنگ تراشیده ای سنگی تو که همسان مجسمه    کنی تو از فراسوی افقی دیگرم شرمگین و طناز، طلوع می  کند در هSن حال که خشم از خستگی سالخورده از سویی در من غروب می   خرم. می  شده در شهوت محض، آلود جویده های خاک ای برخواسته از بیهودگیبا صفر هایی به درازای حسادتم به �ام مرد ه با اقتدار �ام،  به بالاترین رقمی که یارای تصورش را ندارم،  کنم، ات را در حراجی که هر شب خودم و تنها خودم برگزار می �ام زنانگی   
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آمیز گرسنه به خون  خبر از تنفس جنون و هر کدام مرا به سرحد جنون یک ماده شیر گرسنه در کمین آهویی بی تر از دیگری که هر کدام خصSنه کنند از دیگری از شریان اصلی روحم عبور میهایی که به سرعت یکی پس  حدس و طعم تنت را حدس بزنم روی هSن تکه از تن خودم بدوزم ببرُم تکه تنت را با حجم احساسم اندازه بزنم و تکه روی صنلی مخصوص خودم بنشینم مست از این حجم عظیم آزار خویش در انکار �ام خواسo شدن تاب از لمس و من تا خود صبح بی   رد خواهد روییدو از خود بپرسی بر کجای تنت د هایم را روی تنت بکاری دندان ی من نگاه کنی های درمانده به اعSق چشم های پر امید به جای دور دست زده و گستاخ خجالت ترسیده و آرام لخت و عریان تا تو در مقابل آن همه صندلی خالی کنم باز می خورده تر از ابریشم باران نرم های تنت رین لباست ای از عریان گره و با هر پیچشی پیچم و مثل باد دور تو می کنم نگاهت می ... ای ها خیره شده دانم چه بیهوده به دور دست و انگار که خوب می   من صبح بینی تو تنها یک صحنه را iی شود که هر شب تکرار می و از �ام این خاطرات  ای تکان نخورم و من با لبخندی آرام از درون بغرم و از ترس دیوانه شدن ذره تر راه بروی و دیوانه بایستی تر و زنانه تر چرخ بزنی و تو اغواگرانه   زنم ی صندلیم را چنگ می تر دسته و من محکم رساند می
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 خواند بازی می آواز شهوت و رفo و اغواگری و دیوانه زار ها و برای �ام ماده شیر های خوابیده بر علف وار استای باد س روی تکه های آزاد و طلایی که اکنون در دشت غران و فریبنده ایستاده بر سکوی حراج و عروج تا شبی زنی باشد که به آدمی از بشریت هدیه شده میراث اقیانوس و خاکستر سنگی خارا  سوزد همه چیزم می نه فقط نوک انگشتانم   سوزد هنوز می ی صندلی های روحم بر دسته ه از چنگک و نوک انگشتان من پکر و گرفته حوصله رمق و بی آفتاب بی ی تاریک صحنه سالن خالی
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  ها را  کنم تو از خالی چشIنم بخوان خواندنی من سکوت می
  ی چشSنم دیگر درخششی ندارند، پس yان و �اشایم کن yانی و بروی هم تیله  هایم لطافتی و لب  گیر کردنت ندارد های سردم گرمایی برای زمین نفس  بیا  حدهایی که نبودنت بر تنم زد  هایم را �اشا کن سوزش زخم  تر بیا نزدیک  ای هنوز "من" را ندیده  حک شده روی ستون فقراتم  بینیهایم را ب باید جای ضرب ثانیه  ام هایم را نشانت نداده هنوز زخم  سمت در نرو    
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 سمت در نرو  تر به مرگ بنشینم زده بگذار نبودنت را جنون  تر شوم بگذار دیوانه  هایم را ام وحشیانه هنوز رمَ نکرده  سمت در نرو  هنوزای  ها را شلاق نکرده آوای دوستت دارم  سمت در نرو    شدند...  هایت سرِ می هایم را که میان حجم دست ی دست های ترَک خورده یکی یکیْ ناخن  بکِش تار به تارْ موهایم را  ای هنوز حکمِ گناهم را اجرا نکرده  من هSن مجرم احساسم!  ای هنوز ام را نشمرده های گناه کرده پلشتی بوسه  سمت در نرو    داند اند دور دلی که دلدادگی iی تنیده  رسی ات می ام را که بکِشی به قلب حصار بسته های پوسیده رگ  بگذار مرگم را به جشن بنشینم  وحشیانه چنگ بزن موهایم را  ها را با من لب بزن درد ساعت  لب بزن  ام را نشانت بدهم تا لخَتی خون غلیظم را استفراغ کن. ی خشکی زدهها yان تا لخُتی سینه  بگذار بودنم را ببلعم  بگذار پیراهنم را چاکْ چاکْ بدرم  هزار سال هم که قهقهه بزنم غمگین توام  خواهم برقصم هایم می لابه لای قهقهه  خواهم برقصم می  هزار سال هم که روبه رویم بایستی دلتنگ توام  هنوز دلتنگ توام  هایم خواهم برقصم، لابه لای سیل اشک می
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  دنیای کوچک
 فس بکشمن  کمی  خواهم می  هایت را باز کن دگمه    چقدر دنیا از این بالا کوچک است  بندم می  و گردنم را  زده های ولق چشم  درها را  ها را �ام پنجره    بینی؟ می  محل های بی مثل خروس  صدایم درست شده  ام قورت داده  نکشیده های دم با دود سیگار و چای  ام را های نزده از بس که حرف  کند گلویم درد می  گذارم سه نقطه iی  آخرش را    ام های نزده و حرف  های تو باز شود آنقدر که با دگمه  خواستم دنیا را کوچک کنم می    
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  چشIی وحشی
 دختری که چشSش وحشی بود !  کسی رو دوست داشتم  مقدس شده بودند  های خیابان خط کشی  ها و جوی  ها و جایی که درخت  زیر پوست تهران،    
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  دوئل
 های بالای سرش لبخند بزند به کرکس  جانم جسد نیمه  گذارد شوق دوئلی دیگر با توست که iی  و هنوز هم  کند غروب می  کند ام طلوع می از سوراخ سینه  خورشید  حالا سالهاست  کشید به سمت با روتت بو می  و قلبم  ایستادم  من ایستادم  ماشه را کشید  تکه چشSن  رو بروی هم ایستاده بودیم  ی پیراهنم گذشت از دکمه  ات گلوله    
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  اند! موجودات عجیبی هایی که آدم
فرستد  کند و می ای خاکی که مسافران آمده را تغذیه می ای است میان جاده مثال من، مثال هSن پمپ بنزین متروکه     کشد و وقتی کسی  کند و درون چشSنش مداد سیاه می اش را رنگ iی من هSن دختری هستم که موهای ژولیده  به دورترها بینند و خودشان را برای  یها تنها زندگی خودشان را م دهند و اما آن اطرافیانی که بخشی از زندگی آنها را تشکیل می  شان زندگی که محاط شده بین زندگی اطرافیان  هرکدام زندگی خودشان را دارند    ات �اشاشان کنی ات بنشینی و در سکوت خالی کافی است روی صندلی چوبی  اند! ها موجودات عجیبی آدم    زند ند میلبخ» دوستت دارم«گوید  می
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خواهند و انتظار دارند که  کنند و دیگران را مادامی که در جهت خواسته هاشان باشند می خودشان تصور می شان �ام شود و تو yانی و سین اول سلام که از دهانت هنوز خارج  گویند، سلام ممکن است همین حالا که سلام می    هاشان غیر قابل باور است حتا سلام  توان باورشان کرد iی  اند دم هایی که موجودات عجیبیآ     ام ها مانده ی آدم من خودم درون سفسطه    ام را به دل نگیر بازی سفسطه    شوی ملاحظه ای شناخته می شان کنی که اگر این کار را نکنی آدم بی درک ات بنشینی و لبخند  اند کافی است روی صندلی چوبی هایی که به طرز ملال آوری پیچیده برای تاب آوردن میان آدم    شان است شان داشت که این راه تاب آوردن میان شان شد و دوست خیال باید بی    هاشان باید بود، بی توجه به رفo    باید بهشان لبخند زد  گیرد این قانون بازی است که اگر همچین انتظاری داشته باشی تنهایی گریبانت را می    ات کنند ها را درک کنی و انتظار نداشته باشی که درک باید آدم    شان گم خواهی شد شان رو باشی، میان هانممکن است هر لحظه باشند و هر لحظه نباشند و اگر بین این پیدا و پن    نشده  ات �اشاشان کنی بزنی و در سکوت خالی
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  حالا
 شوم مدام تکرار می  حالا من بین روزهای باقی مانده    راز بزرگی هست  حالا بین من و تقویم دیواری  برفِ پیش چشم مرا ساییده  رد یک جفت پوتین تنها    داغی آفتاب تهران آتش زده  حالا که رد پای ِ تو را    شود حالا به وقت ِ ما اینجا شب iی  زند S سپیده میحالا سمت ش  ایم حالا مجازی شده  ایم حالا خلاصه شده    
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  های خیلی خیلی روشن رابطه چراغ
  ای آهنگای رادیو تهرانو به خاطر من گوش کنی؟ پایه  ای هی سرم داد نزنی وقتی کار واسم پیش میاد؟ پایه  ای شب عاشورا راهو اشتباه بریم و دیر برسیم خونه؟ پایه  شب yونم خونتون و خواب جن ببینم؟ ای پایه  ای با تاکسی سر دویست تومن اضافه داد و هوار راه بندازیم؟ پایه  فر؟ ای من سر ِ نکیسا تو سورنا وایسم تو سر ِ نکیسا تو کاووسی پایه  گا بهت گیر بده؟ ربع باشه و حراست دانش ای مانتوت آستین سه پایه  خوام بخرم رو، مسخره کنی؟ ای که می ای عینک قاب چوبی پایه  ریم؟ی ما کفش بیا ی کفشت بشکنه و بریم خونه ای پاشنه پایه  ای بیلیت بگیریم صُب بریم مشهد، عصر برگردیم؟ پایه  ای یه جیپ قرمز بخریم روسریامونو تو اتوبانا باد ببره؟ پایه  های تهرانو بخوریم؟ ای �وم چاغاله پایه    ام ی زندگی برای چهارپایه    
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 ای اینا رو بخونم و گریه کنم؟ پایه    ای بیای اینا رو بخونی و گریه کنی؟ پایه    ای بابایی رو گریه کنیم؟ پایه  ای بابایی رو گریه کنیم؟ پایه  ای بریم انتهای بابایی گریه کنیم؟ پایه  شب از خونه بزنیم بیرون پلیس بیفته دنبالمون؟ ای یک پایه  ای تو جامیزی دست همدیگه رو بگیریم؟ پایه  م بیفته بهم بگی سرت کن؟ ای روسری پایه  آباد، یازده شب؟ ای عطا عمرانی، سعادت پایه  روم باشی تو محل کار و با هم گلدونای شمعدونیمونو بزرگ کنیم؟ ای میز روبه پایه  مه رو به من فروختی و تو بازم همه رو به من بفروشی؟ت بگن ه ی خانواده ای همه پایه  ای تو خط یک مترو باشی و من خط دوی مترو؟ پایه  بند بخریم؟ تی گردن تیر از تی ای بریم هفت پایه  ندازم دوست داشته باشی؟ هایی رو که دنبال خودم راه می ای سگ  پایه  ای من گریه کنم و تو دو نصفه شب آژانس بگیری بیای پیشم؟ پایه  شه فدات شدم؟ای فدات شم گفتنامون ب پایه  ای هرچی من بگم، هرچی من بخوام، حتا اگه بد باشه؟ پایه  انداز و آب انبه برگرده تو صورتم؟ ای بیفتیم تو دست پایه  ای شبا تو یه تخت بخوابیم و هی نگران باشی پتو رو از روت بکشم؟ پایه  ای واسم تو لیوانتون یه مسواک قرمز بذاری؟ پایه  سمون کنه؟کورن پنیری بخوریم و بارون خی ای بریم پاپ پایه  ای شب احیا بهم مسیج بزنی: بیداری؟ پایه  سرای نیاوران جدایی نادر از سیمینو نگا کنیم؟ ای بریم فرهنگ پایه  رو هم ببره با خودش؟  مون رفت خارج اون یکی ای اگه یکی پایه  ای من بهت بگم گوگول و تو بهم بخندی و بگی مگول؟ ایهپ  ای گوشی قدیمیتو بدی من و منم از جیب شلوارکم سرُش بدم تو چاه توالت؟ پایه
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  هیج وقت
 های مختلف تنهایی ام بود مدل توانی بگویی حق یعنی چه طور می    گویی؟ حالا چه طور می    شد آلود من آرام می گلوی بغض  گرفت ی من پایین می صدای گرفته  آمد تاه میهای تلخ من کو  حرف  رفت ات بالا می های شیرین و هروقت خواب از چشم    ها را نفهمیدی و گران فروشی تاکسی  تو هیچ وقت گرانی خانه را،    های دست من بود حاصل گره  هایت های قرُص کفش و پاپیون  دستSل شدم  هایت برای �ام گریه  ام آوردم به تخت  ات را خستگی    ی قیمت شیر را نفهمیدیتو هیچ وقت گران    
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  داشتند هایی که دوستم می مرا در قIری باختند آن
  این جا بلندترین جای جهان است  ام و به گSن ذهن بسته  کنم بالای بام تهران فتح می  جهان را  ی خدادادی است ام بسته من که ذهن  زنند شان حرف می فکری از روشن  کنند و هاشان جابه جا می نک را روی بینیکه با وسواس عی  بینم آن هنگام که ریش پروفسوری مردان عینک زده را می  اندیشم من به کوهنوردان اوِرست می  بینند دنیای دود گرفته را کنند و دودی می هایی که دود را دود می بین دودِ دودی  شهری که دود گرفته  از مسافرانی آمده از شهر  حرفی لبخند  به بهای پکُی سیگار  داشتند میهایی که دوستم  آن  مرا در قSری باختند    
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  داشتند مرا در قSری باختند آنهایی که دوستم می  بی که بدانند  ها دیوانه بپندارند و مرا بیشتر از این  تا دیگران بیشتر به من بخندند  فکر باشم تا بیشتر روشن  های سفیدم ی لب گوشه  گذارم ر عکس میو همیشه سیگار خیسی را ب  کنم ها لبخند را �رین می که جلوی بار ِ کافه چی  ام من هSنی    و مرا در قSری باختند  اندیشم که دوستم داشتند هایی می م گویان به آن ی  ژوت  دانند که من و iی  خندند می  دانم حتا به سلامی iی  به منی که آبی و سفید و قرمز را  فهمند ا با لهجه میهایی که پاریس ر  و آن  ریزم من با ژاک برل اشک می    هایی که دوستم داشتند آن  مرا در قSری باختند  دانید شSیی که iی  مرا دیوانه خطاب کنید  تان بیداد کرده فکری تا شSیی که روشن  زده زیر حرم آفتابِ تب  پوشم برای منی که پشمی می  دیگر کسی برایم پشیزی نیست    شهر، پسَ زده های شان از فاضلاب فکری بوی روشن  های مردمانی که حتا بلندتر از صدای قهقه
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  به زبان آنگلوساکسون هم خواهم گفت دوستت دارم
ای توی هر کوچه  های این شهر دوستی که شیرشان کرده فهمی، زبان همه را بلدی، با �ام گربه تو حرف همه را می    گویم فهمی من چه می آره جانم، مشکل اینجاست که تو واقعن iی    گویم فهمی من چه می مشکل اینجاست که تو iی     های این شهر  ی دیوارِ �ام قلب یخی های چسبیده به سینه زنی وگر نه امین... حیایی تو با در و دیوار هم حرف می    رینند ها هم دستت توی یک کاسه است که راه براه توی خیابان به سرم می حتی با کلاغ    ام بخندند گذارم جلوی پایم سبز شوند و به ریش ای قدم می پس کوچه   نید، برایم بیلاخ بفرستندچرا باید مدام برایم شکلک در بیاورند و حتی، به جان خودم باور ک
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ام به جای ژست مضحک این آقایان، عکس تو را به دیوار  مگر من چه پدرکشتگی با این حضرات دارم، جز اینکه گفته   ای چیزی قایم  کنند یا پشت بابایی، بی بی غیب میها یا خودشان را  خواهم فال بگیرم تک برای همین است که تا می    ی ما را بلدی های خانه تو حتی زبانِ ورق    بزنند و رویش بنویسند قلب یخی ام چقدر  ید که دستانگذارم یادم بیا ی خیابان می های ماسیده ببارد و yاسد و ببارد که من تا پایم را روی برفای که زمین نچرخد، زمستان پشت به زمستان yاند و دنیا را هر شب و هر شب برف  با خدا هم دست به یکی کرده    م در نیاید شوند که فال می خوانند، که حتی اگر هم بخوانند،  های تانزانیا و ماداگاسکار با هم iی ها و فرامرز اصلانی چرا داریوشو گرنه     دیوانه کنند، که آی ایها الناس، عشق به شکل پرواز پرنده ستای که داریوش و فرامرز اصلانی بنشینند و با هم بخوانند که من را  دانم که تو ساخت و پاخت کرده من خوب می    یادم بیاید که جیب پالتویم برای تنها یک دست زیادی گشاد است    سردشان است  من به زبان آنگلوساکسون هم خواهم گفت که دوستت دارم  ها کینگ پرتاب شوم توی دوران وایمن دوستت دارم و خواهم داشت حتی اگر با خدا دست به یکی کنی که دنیا نچرخد یا آنقدر برعکس بچرخد که     دنت را پشت بابا و سربازها قایم کنندها خواب آم ها برینند، دیوارها بیلاخ بفرستند و تک ها بخندند، کلاغ بگذار گربه    من دوستت دارم و خواهم داشت    ای بیش نخواهد بود ای خزنده شان شبیه راه رفo چرنده عشق
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  ی بی تو صبح جمعه
کنم، به  ات فکر می ام و دارم به موهای ی قدی حیاط پشتی، نشسته پشت میز چوبی آشپزخانه، زیر پنجره    ی سراسر آفتابی جمعه است؛ یک جمعه صبح ِ      های نیامده و به این  های جمعه ات، به �ام صبح ات، به نازش  انگشتان قلمی های پوست پیازی هایت، به ناخن دست اش تو حرف بزنی و من هی گوش بدهم و به این  هی حرف بزنیم، و از یک جایی به بعد دیگر من حرف نزنم و همه    اش، و بعد از هر دری حرف بزنیم اش بنشینم و تو آن طرف که من این طرف    ه روی میز صبحانه؛آفتاب زرد رنگ، که پخش شد  آید ات دارد از ته خانه می های اولِ صبح صدای سرفه  .  دست وُ رو نشسته بیا اصلن.. !  ایم، که از خواب بیدار شوی، که بیایی همه و همه اینجا منتظرت نشسته      ی صبحانه خوشمزه ی قدی حیاط پشتی، و بساط من، و میز چوبی آشپزخانه، و آفتاب زرد رنگ صبح جمعه، و پنجره    سدر  زنی زندگی چیز بهتری به نظر می هایی که تو حرف می فکر کنم که چرا فقط وقت
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  بدون شرح !
 بینی مامان؟ هم سن و سالام خیلی وقته مردن. اجازه هست yیرم؟ می  :    -   -   گفت پارسال تصادف کرده مرده دوییدیم، فاطمه می داداش نرگس همون پسر تپله که همه خیابونا رو با هم می      کردیم چی شد؟ ایست قلبی کرد مرد؟ ات نورافشان، همیشه خرس وسط بازی می آخی پسر برادر دوست    هام .. سرطان گرفتُ مرد دته؟ پسر دایی پریناز ؟ هم بازی بچگیعلی یا    گفo جسدشونُ ماهیا خورده بودن اش توی دز با هم غرق شدن، می بانکی و مامان    اش شکافت و مرد رمضون بود، توی تصادف فرق 19آخی زین العابدینی چقد مظلوم بود، دقیقن     ش خورده بود لب جوی شون، کله اش، پاش لیز خورده بود، دم خونه سئودا توی راهنSیی، رفتیم تشییع    مینا بود از فامیلای زن دایی، همکلاسی دبیرستانم، میگن یه درد آپاندیس ساده باعث مرگش بود    شون پرت کرد پایین ... مرد! گفتم رهای وحشی ؟ خودشو از مجتمع خونه رها یادته، همون که بهش می :    -   -     هی این نه، اون نه! .. هم سن و سالات الان بچه دارن! :    
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   من در بند با بند ..
    oی  از تو نباید نوشت از من نباید بنویسی  از من خودت را به مردن زدن  از تو خودم را به مردن زدن  از تو پرهیز کردن  از تو نوشi ی با توi کشم  سیگار می  با بند  من در بند  در تبعید  گردنبند تو رها    در سرما  ات به آن طرف سینه  بگو بغلتد از این طرف  بندت سلام برسان به گردن  تو افتاده که به گردن   بابت سهم تبعیدم  کشم روزی یک نخ بیشتر سیگار می  مان سیاسی است جرم  ام سیاسی است جرم  توانی باشی شود بود با من 
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  آن روز 
 ات چه دردی دارد این روزها نبودن    ات و خیره شوم به نبودن  ات و هی برگردم ام نیفتد به جای خواب آن روز که وسط جلسه چشم    ات های اشک ات میان قطره هی تنم بلرزد از دیدن بزرگی    و من هی تنم بلرزد و فقط بروم سمت پاکت سیگار تو    ن روز که روبرویم ننشینی و گریه کنیآ     ی سحر بدوم برای چند دقیقه بیشتر دیدنت آن روز که آن پیاده روی طولانی را صبح کله    آن روز که نترسیم از آغوش هم    های این شهر در دست تعمیر نباشد و بهانه نداشته باشی برای مسخره کردن آن روز که هیچکدام از میدان    ای آن روز که آمده باشی و بدانم واقعا آمده    ست وبیروز خ    
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  وقتی که وقتی که 
 سرد گم شده در تاریخ، در هوای مه آلود یک شهر گم شده در جغرافیاپ.ن: به تاریخ یک زمستان     تومانی داریم 1500شام همبرگر   لعنت به هر چه کنسرو لوبیاست  گاید ات را می گی هم روح وقتی که حتی گرسنه  کنند های خالی شلوارت هم تو را دایورت می وقتی که جیب  ماند وقتی که فقط سه نخ سیگار برایت می  .  هایش دیگری نشسته به شمردن تنهایی  ی سفیدبیند و هزاران مو  ها خواب ماست می وقتی یکی شب  اش ی خاطرات کوبد برود خاور دور، چوب حراج بزند به تن خسته دیگری فرسخ فرسخ راه می  شود ترین آسانسور شهر می وقتی یکی اسُکل لکنته  گیرد دیگری تکرّر ادرار می  خورد وقتی یکی شکست عشقی می    
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  خواب
 دوباره..  گردم دویاره می  بینمت دوباره بعد از یه مدت تو خواب می  ات یدا کردنکشم از پ دست می  افتی بعد از یه مدت از سرم می    میای میای اونقدر میای تا برسی به من  کنم یا اصلن خودت میای شم که پیدات می چند روز امیدوار می    ام نه من رو یادش مونده نه تو رو ای که مطمئن همون کافه  میرم کافه  زنم به همون چندتا آشنای باقیمونده سر می    نم همه جا روک زیر و رو می  گیرم پیدات کنم ام و تصمیم می یکی دو روز عصبی    ام بعد از دبدنت تو خواب حوصله کلا بی  شم خوب نیستم اصلن صبح که بیدار می  خیلی کم  این گاهی کمه  بینم گاهی خوابت رو می    
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  هیچ وقت به هیشکی هیچی نگو 
خواد ... بشه یه  خواد ... اون طوری که می خواد ... با اون کسی که می گی کنه ...اما اون جایی که می آدم یه سال زنده  بگذره بگذره بشه یه سال    بعد بگه هه... برنگردیم  تره بهش بگه تـ*ـم ـشو داری دیگه برنگردیم؟بعد ِ یه هفته دخ    بازی کنن گوش بدن و عشق simple mistakeو  flyingای تو ناکجاآباد. اونجا  بعد با هم برن یه جزیره    یه روز وسط حرفاش بهش بگه ببین دختر دوتا بلیط گرفتم واسه ناکجا آباد، میای بریم؟  بازی ی خودش و اون بذاره جلوشو و بشینه به رنگ یه بوم اندازه  ش باشهخواد دختره نقا دلش می    زنه نگه سلام چطوری، بگه هــــی دختر رو قرصی؟ وقتی زنگ می    خواد قرصی باشه، تـــــیر ... بعد تکراری نباشه یکیــ ـو می     بینم از قاب عکس سه  گی. بعد به خودم میام و می رم تو پنچ ساله بافم و می ام رو می + من موهای مشکی      سال و دختره بگه تـ*ـم ـشو داری yیریم؟ بگه هه ... yیریم گه  خوام بگم من اینقدر خرم و اونی نیستم که بهت می ام برام کوچیک شده می ام زدم بیرون و ژاکت بنفش گی ساله  آباد و دیگه برنگردیم و yیریم تـ*م ـشو داری بریم ناکجا
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  همه اش همین است !
  انگار سردم است  روها در هاشور پیاده دارم قدم که بر می  ات از نیستی  ام از نیستی  آورم دهم و آه بر iی من جان می  در دود سیگارم  هایم پیچد در آستین بوی تو می  ی خطوطی که از تو بجا مانده بود در همه  هایی که رد تو در آن به جا بود ی خیابان دهم در همه جان می    



64 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

     و مرگی دوباره در پل دروازه دولت  اش های متروک شاید دود سیگاری با تو در هSن سعدی و برج    تا باز هم قدم های ما در ولیعصر و انقلاب  شاید سکوتی دیگر تا ابدیت    شاید جایی دیگر  ی حضورت هبه بهان  دهم گذرد من نیز جان می ساعت از نیمه شب که می  یابم کنم و تو را iی حتی به اندک نور شب نیز قناعت می  کنم در ورای خیال خود کشم و بویت را استشSم می سیگار می    شوم وار گم می باز دیوانه    های اتاق و باز شوم به کاشی نشینم و در انزوا خیره می باز می  کنم طی میانگار خطوط خیابان را     دهم در نبودت و انگار من جان می  اندیشم ام می و تو نیستی من به نیستی  اهای سعدی و ناصر خسرو شوم مثل برج متروک می    گذرم باز سردم است و از روی پل دروازه دولت که می  در ولیعصر، در انقلاب، در متروهای متروک
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  او همه من
 که باز من بشوم تو   ام برگردد به تو  من از تو yیرم که تجزیه بشوم که ذره ذره  خواهم آنقدر yانم هSن جا که yیرم اصلن می  نیده باشمتو حرف بزنی من قبل از هر کس دیگری ش  تو تکان بخوری من از تو جا به جا بشوم  قلب تو بزند من احساس آرامش کنم  خواهم از تو تغذیه کنم ها قرن می من نهُ ماه نه، نهُ سال هم نه، نهُ  ات جایگاه امن من باشد بگذار رحم  بگذار این بار من به بطن وجود تو برگردم  گی داشته باش نههSن شکلی مادرا  ای مادرم باش زن من بیا لحظه    
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  هوا دلپذیر شد 
  ام هام را مشت کرده وی چیب پالتو دستهام مانده وقتی ت هاش توی دست هنوز گرمای دست  ایستیم ای می کنیم گوشه از چهار راه که عبور می  کشاند  من را دنبال خودش می  رود رود و هی راه می شود و آدمک توی چراغ هی راه می چراغ عابر پیاده سبز می  زند زنم .. لبخند می لبخند می  شود کننده در هوا پخش می بوی کرم مرطوبگذارد و  اش را جا می دهیم گرمای دست وقتی دست می  دهند کننده می هام بوی کرم مرطوب دست    
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 وم توی جمعیتش دهم و گم می شSره را می  کنم بگویم نه توی صداش آنچنان تحکمی هست که جرات iی    ت رو بهم بده شSره  اوهوم   دیر شده ؟  اندازم  ساعتم را نگاه می  ماند اش توی هوا معلق می جمله  کنم حرفش را قطع می    حالا که پیدات کردم .. دیگه   زند لبخند می  فقط خواستم کمی دور بشم   که غیب نشدم  دارم تا نگاهم توی نگاهش باشد سرم را کمی بالا نگه می    کجا غیب شدی یهو و ؟  پرسد نگاهش اما توی نگاهم مانده هنوز وقتی دارد می    کنم هام را چند بار باز و بسته می چشم    خوب شد منو دیدی توی این جمعیت  ات کرده بودم دختر گم
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  چه خواهد شد
 نه من که بعد چه خواهد شد  دانی، نه تو می    های روی جورابت خیره به چهارخانه  ام رو به روی تو نشسته  ام حرفم را خورده    های روی زمین خیره به چهارخانه  ای رو به روی من نشسته  ای ات را خورده قهوه    
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  سیگار بعدی
 که هنگام خداحافظی به او تقدیم کردی  ای سوزاند مانند بوسه لبم را می  رسد سیگارم که به آخر می    سدود سیگار است و ب  دیگر این اندام سوزان تو نیست که مرا احاطه کرده    کردند جنگل موهای تورا نوازش می  هSن انگشتانی که همچو باد  گیرند انگشتانم بوی تند سیگار می  ام هایی که چندی است نبوسیده به جای لب  گیرم کامی از لبش می  کنم سیگار بعدی را روشن می    
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  این سطرها
ای خالی از  بینم که تو نیستی و در اتاقی خالی از تو ، خانه دهم، خودم را می های تو را ادامه می دارم حرف    ات آلایش و غمگین های بی ای با چشم ات کنار من نشسته با صورت شبانه    جوشند های تو هنوز دارند توی من می اشک  ات، میان حقیقت و لبخند یکی را انتخاب کنم توانم میان رویا و تن نویسم iی این سطرها را برای تو می      ؟من با این شهر بزرگ چه کنم  تو نیستی      .    .    شوند هایم ، دهانم ، چشمهایم همه و همه زیر قشر ضخیمی از یخ پوشیده می دست  زنم ناگهان یخ میای که باید چنگ بزنم به تو  درست در هSن لحظه    کنم جهانی لخت و تکیده زندگی می  های تو خنده
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  آخر 
     باز انگار خودم شدم  روی جدول کثیف دوست داشتنی  درست هSن جا  لبخند زدم  تهران مرا بلعید    دعمری را خط زدی  ات تو و باد و چشSن بر باد رفته    چشSنت را به باد داد  دود این سیگار  لعنتی  آخر    
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  ذارم امشب کلاهم را بالاتر می
  ذارم امشب کلاهم رو خیلی بالاتر می  که هیچ کسی خودش نیست  که هیچ زنی زن نیست  چون هیچ کسی آدم نیست  چرا؟  هام به خاطر نبودن  گرمای دست هیچ آدمی نیست که یخ کردن دست  هام به خاطر، خاطر هیچ خری نیست زش دستکه لر   که خوبم  کنم نه دود iی  یکی نه دوتا نه سه تاهم نه، یه پاکت سیگار لعنتی رو دود؟  ذارم امشب کلاهم رو بالا تر می    
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 که چشم هام باز نشن  که چشم هام باز نشن.   هام باز نشن خوابم که چشم اونقدر می  خوابم تونم می هام رو پر می کنم از قرص ِ خواب و تا می مشت  کشم عقب می  کشم کنار می  ی جنگم نیست من اما حوصله  شه... وع میمی دونی جنگ ِ جهانی چندم، امشب، همین جا، تو همین خراب شده شر   کنم آره من تابلوی جیغ ِ مونه رو دوباره بازسازی می  من ایستاده روی یه پل دارم خودم را با جیغ کشیدن بالا میارم  تونی منو اون شکلی ببینی که همیشه دوست داشتم باشم امشب ِ می  گه به گور ِ بنفش  نه  غ ِ بنفش؟جی  کشم کنم و جیغ می گیرم و دهنم رو باز می هام رو می امشب گوش
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  ام  من هنوز قدیس
     پدر احساسِ گناه کن    رزگاهی می افُتم توی آغوش ـت در حالی که دل ـم آغوش ِ دیگری را می خواهد، احساس ِ گناه کنوقتی گاهی، ه    وقتی پیراهن ِ چهارخانه ات را اتو می کشم و بوی عطرـت من را یاد ِ دخترِ مردم می اندازد، احساس ِ گناه کن    شود و مـــن می خواهم فندک تعارف ـت کنم، احساس ِ گناه کن وقتی فندک ـت روشن iی    سی گارـت یک نخ برای دل تنگی هایم کش می روم، احساس ِ گناه کن پدر، وقتی از پاکت ِ    
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  های امشب را شنیده بگیر حرف
     این آدم را یک جور دیگر دوست داشته باش  ی وجودش را بد کشیده زندگی شیره  به جایی نامعلوم  به دور  خواهد خیره شود یفقط م  خواهد آن لحظه این ادم هیچ دلش iی  هاست شان و آن لحظه دلتنگ �ام آن بودن هایی بوده که خودش دور ریخته بودن  چیزی از وجودش کم شده  این آدم خسته است  برای چند ساعت فقط  اصلن بشو ساقی سیگارش  هی سیگار روشن کن برایش  هی سیگار روشن کن برایش  فقط بنشین کنارش  یچ نگوه  ای دور خیره شده، نزدیکش شو ای و به نقطه اگر آدمی را دیدی که کز کرده گوشه  های امشب را شنیده بگیر حرف    
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  های شهر تو  سنگ
     از شهر شSست.  کنند ام را کور می هایی که پنجره سنگ  دهم نفهمم قول می    ها شهر بهترین  شهر تو    ات تر از حرم کویری تنفس و شهوتناک  شهری به شیرینی تو    روند هایش کنار هم راه می و ادم  ها سا� شیشه  یدهایش سف که کلاغ  شوم صبح در شهری بیدار می  کنم گاهی فکر می    ام را بشکنند ی اتاق تا شیشه  دهد ها سنگی می کسی به بچه    
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  روسری قرمز
     ات برساند به گوش  شاید روزی  گذارم اش می در دهان  ات دارم را دوست  ی حرف پیشب  جا مانده  اینجا  روسری قرمزت    
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  لذتی برای زمین باقی `انده 
   oh babe don't stop , i wanna cum    جز همین جمله :  هیچ لذتی برای زمین باقی iانده    ی سیگارت را بشSُرم باقیSنده  های توانم تعداد بسته حتی می  ی ما زیاد نیست فاصله    شوی تر از خیال می نازک  کشی و ولی زود زود پر می  ای عادت نکرده  ات تو که هنوز به حباب اندام  بینم تو را می  گردانم سرم را که بر می    مریز  و مثل دریا اشک می  دوزم ها می ام را به آبی چشSن  مثل دریا    فقط با تلسکوپ دیده شوند  های دور کرد که ستاره کاری iی  دیده شود  خواست اگر خدا می    
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  روزی روزگاری 
     دو بار مُردم  من بیدار بودم و    گرم بود  تو خوابیدی و هوا    در همین نزدیکی  در اتاقی  ای در خانه  ای درکوچه  روزگاری  روزی    
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  قوانین جاذبه 
     تـَن است  من است  زن است  وزن    قوانین جاذبه تغییر کرده    
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 کاغذ سفید 
پیچم، با زبونم  كردم فقط اگه اندازه یه نخ سیگار از زندگیم مونده باشه، اونو لای كاغذ سیگار می شS كه فكر می    حتی برای تو، تو نه، شS  چقدر سختم شده نوشo یه نامه عاشقانه  هنوز كه كاغذ سفیده   هات، از رو تنت، لخت و عور، بگذره ، بره از لای پنجره بیرون، تا خود  هام بیاد و بره بپیچه دور سینه دود از تو لب    كنار تو اگه باشم؛ آخ اگه باشم     كنار تو دود    چسبونم و دود می      بشه  بسته بشه  هام تو دود، آروم آروم چشم  ها گم بشه، گور بشه آسمون، تو تاریكی لای ستاره
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  زن که باشی 
     نیز شرمنده حتی یک پر سنجاق از کل این دنیا نخواهم بودگویمت : زمین هرگز از بودنم خواب آشفته نخواهد دید و من  وانده میاگر ادامه مادرم باشم که از همین الان نخ    های رهای دخترانه پوشم جای همه رنگ حالا قبایش را هم از امروز من می    iود این زن بودن که نیمی سرخ بود و نیمی کال، رشکی نداشت اگر چه در چشم زیبا می  دانی ؟ می    هه !  بی زخم ؟  درد سر کنی؟ زن باشی و بی    
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  روها  نبض پیاده
     خوابش برده  بندد دختری که احساساتم در ذهنش نقش می  روها نیست تقصیر پیاده  کنند ان دل iیدارش و درختان از نگاه معنی  زند های من می زیر قدم  روهای شهر نبض �ام پیاده  زنی قدم که بر ذهنم می      
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  ۶۰ی  دهه
     ام که من عاشق رژ و کلاه و کفش قرمزش شده  سفید پوست  ختر رهگذر ثرو�ندیو تو، د     گرد با لباس کهنه یک نوازنده دوره  آنجایی که ماینور و ماژور ترکیب شد  سیاه پوست  میان جاز و بلوز  آمدم کاش در دهه بیست به دنیا می    
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  دلتنگی
شده خاکستر  بینم و صبح تا شب در تب این دلتنگی حِناق ات را خواب می آتش جای خالی به   بح آتششب تا ص    ام با کسی شریکش شوم "د� برایت تنگ شده" روزهاست مچاله مانده در د� و من یاد نگرفته    تو نیستی    دلتنگی را یا باید به دیدن رفع کرد، یا به گفo آزاد          شوم می
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  هات  تو و نبودن
     ایم در هم گره خورده  هات منُ شهرُ تو وُ نبودن  شوم از شهری که مرا در بر گرفته پر می  کنم هام پر می کشم و طهران را هی بیشتر در ریه نفس می  کشم ها را نفس می کنم و �ام این ثانیه وسعت پیدا می  نبودم   ای کجا بوده  ام تنها شده  ای کجا بوده  ام گم شده  ای کجا بوده  ات ندیدم  یا کجا بوده    ها را کنند و �ام این ثانیه وسعت پیدا می  کنند لرزش انگشتانم وسعت پیدا می  چیزی نیست  چیزی نبود  کرد دست هاشُ نگاه می    
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  کشم تو را انتظار می
  

  تا هزاران سال دیگر  و هیچ کجای این شهر  ای و هیچ پنجره  نه در هیچ ایستگاهی  نه در کتابفروشی  نه در عطرآگین فضای گلفروشی  های قرمز نه یکروز پشت این چراغ  نه یک روز در ازدحام چهره مردمان این خیابان  
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     کشم تو را انتظار می  های این شهر و �ام پنجره  ها صندلی تنهای ایستگاه  ها واژه واژه کتاب  ها در عطر گل  های قرمز در انتطار چراغ  چرا در نگاه همه مردمان  دانم اما iی    دانم می  تو را نخواهم دید  حتی از سر اتفاقی که اتفاقی باشد  دیدتو را نخواهم 
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 زت شال قرم
     کند شالِ قرمزت همه را دیوانه می  گویم زنند را می کند! �ام کره خرهایی که توی خیابان به تو زل می شان می شالِ قرمزت دیوانه  گویم کند! خودم و گاوهای اسپانیا را می مان می شالِ قرمزت دیوانه  گویم کند! خودم را می ام می شال قرمزت دیوانه   
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  مثل چای
     گویم،بگذریم، چایت سرد نشود! ها را به تو می دانم چرا این iی     ام بگذاری و ... (ببخشید، لكنت زبان گرفتم!) بر لبه  هایت را بر لب ... لب   نزدیك، نزدیكتر ...  حلقه كنی و ... –گیرد  مثل دستی كه لیوان را می –دستت را باید دور كمرم      مثل چای، تا داغ ...  گویم اما ها را به تو می دانم چرا این iی  شوم تا برگردی، سرد می  مثل چای، كه بریزی و بگویی yان تا بیایم و بگذاری و بروی    
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 های چركین های استریل و دمل ناخن
كشند، كفش نابوك كتر پیلار به پا  رگ میپوشند و سیگار ب هایی كه شلوار تنگ می برای �ام ناسیونال سوسیالیست     ی یک  گیرند امان از مطالعه های فلسفی یه دست می اند و كتاب برای خرده روشنفكرهایی كه كافه نشین شده    شینند كنند و به ملت می كنند و غرفه البسه خارجی به مجتمع تجاری اجاره می می شان كه هSنا زدن  اند و اك� مواقع دم در وزارت فرهنگ و ارشاد پلاسند همینجور در پی والاترین هدف مو بلند كرده    دهند زمینی گوش میاند و موسیقی زیر  پاراگراف كه همچنان ریش گذاشته   زنند برای مومنینی كه تسبیح به دست در بازار چرتكه بریدن حلق ملت را می  دهد گیرد و به دستشویی می و رابین هودی كه از یخچال می  گرا شد همجنس برای ژان وال ژانی كه  ای كه لیسانس ادبیات دارند برای شاطر نانوا و راننده تاكسی  باشد های هÖمند و نقاش و گرافیست می های تعطیل داف مخ
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ود و پول تو جیبی دخترش تنها روزی ش میلیون بر حسابش واریز می 3برای كارمند جانباز اداره پتروشیمی كه هر برج   زند های سیاسی می تاكسی خSری كه حرف برای راننده دهند و در همه حال و مكانی خصایص موسیقیایی خود را تحمیل  برای آنهایی كه موزیك زیر هارد راك گوش iی  تومان است  3000 پاچه نوش  پزی كله دختر فراری كه اول صبح در دكان كله شان برای ملتی كه محو �اشای سكسی ترین رویداد زندگی  iایند چه در تاكسی، رستوران، آرایشگاه ، ساندویچی، اتوبوس می ندارند و از كامنت بیستمی به بعد كار به خوار و مادر  برای مردمی كه در محیط مجازی هم تحمل یكدیگر را  خندند برای مردمی كه به موهای وزوزی می  شود بستر می ساله هم 17های شوهرش با پسركی  رانی و یا زنی كه در تلافی هوس  های كتان در بر دارد كند و شلوار تنگ و كفش جان می چسبانند و  هاشان بار كد می ای نه چندان دور پس كله ای كه طی دوره برای در ماندگان خواری و خفت كشیده  مانند كوبند كه خود فی نفسه چون حلقه بر در می برای جمعی كه آنچنان حلقه بر در می  شود كشیده می های هر روز گود رفته در كاسه سرم خواهد بود و  ام و چشم نیكوتین بین انگشتانهای زرد  ام �اشای لكه و دلخوشی    ام خواهد بود ام همون ملافه سوراخ از آتیش سیگار و مندرس روی تخت ی كفن برای خودم كه پارچه  برای سمفونی غربت  فروش برای دوست دختر تن  برای تو دلخوش  برای مادرانی كه با سرطان در جنگند  ای برای كلاهك هسته  برای اضمحلال فرهنگی    اهند شدتفكیك جنسیتی خو       های استریل مرگ است ام كه ناخن های چركین و درمان دمل    م تاناتوكسین با دوز بسیار بالا خوراك
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  ابراهیم 
     ات ابراهیم خواهم شد با گلستان خیال    نبودنت گذاشتم چقدر خیس پای در جهنم  ام مچاله کردم ام را در کوله �ام حس  ات که نبود ات امیدی به بهشت بودن در برزخ بودن و نبودن    های پربهانه دستانت چقدر پر است از پوچ  هانه است باید دادها را به دست کسی که دنبال ب �ام بهانه  سیم آخر را گرفo و پاره شدن  های دویدن و نرسیدن زیر لب فحش  ام تنگی نفس گرفته حس  آورد قلُپُ قلُپُ بنوش با آن صدای خوش همیشگی که کودک درون من را به ذوق می    ام را بگشا ی چشSن بسته  در گوشم بـِ/زن داد!   از چه کرخت شده اند؟دستان تو    ام؟ ی چهارشنبه سوری* شده من هدیه    ام من در کS غرق شده    
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  دووور ای دور    خاطره
کنه بکگراند گوشیشو  کنه. تلفنو که قطع می راننده گوشیشو درمیاره و یه قراری رو برای چل دیقه بعد هSهنگ می    حرف برا گفo زیاده و ترافیک سنگین    شه بینم که یه لحظه به ما خیره می از تو آینه فقط یکی از چشSی راننده معلومه، همون یه چشمشو می    م ذاره رو اون یکی شونه کنه و می دستشو از پشت گردنم رد می    ش بلکه آروم بگیره دم به شونه م رو چند ثانیه تکیه می سر خسته         نگاهاش از تو آینه ادامه داره    بینم، عکس "آقا"... ! می
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شه، این بار تقریبا �ام صورتشو  تر تنظیم میدارم. آینه یه بار دیگه بیش ش و برمی ذارم رو شونه سرمو دوباره می    چیزی iیگم اما.    ن الان. خوام بگم دقیقا همین که تو اینجایی این نگاها رو انقدر تهدیدکننده و آزارنده کرده می    بینم. کنه. حالا هر دو چشم و بخشی از بینیشو می ش رو روی ما تنظیم می راننده آینه    با.گه من اینجام با می    کنم. گم که احساس امنیت iی کنه. می گم که این نگاها دیگه داره اذیتم می آروم می خواد این دست از  زنن که اگه این آدم می هام فریاد می خواد به لجبازی تبدیلش کنم تو ذهنم اما �ام سلول د� iی    بینم. می بندم و  شه. چشSمو می ام ماشینا و آدما و خستگیاش از جلو چشSم رد میکنم. حکیم با � دیگه به آینه نگاه iی    ی من برداشته شه پس باید تا آخر راه همین جا yونه. دور شونه ذاره  داره و می کنن." دستشو با تردید برمی ه کم با فاصله بشین، ماشین من پلاکشو یادداشت میگه "خانم ی یهو می    کنیم پیش خودمون به خنده شوخی بگذرونیمش که آقا برعکسش کن دو ثانیه خیابون یه ثانیه به ما و اینا. سعی می    کنم و دوباره از تو آینه خیره شده به ما. گیره. باز می سیاهی جاشو می ده که "اینجا فضای عمومیه، این کارا که برا فضای عمومی نیست... من  گه "عجب". راننده ادامه می رو پام، می ی من  شه. منظورتون چیه که این کارا؟ اینکه دستشو گذاشته رو شونه کنم داره بهم توهین می گم آقا من حس می می    شه. آتیش تو د� روشن می    یتون"هستین، ببرین اینا رو برا فضای خصوص  دونم دوستین، دوست دخترین چی iی شه تو  کنین این دو نفر دیگه هم از خودتونن". اون دو نفر دیگه هیچ به روی خودشون iیارن که چی داره گفته میارا رو م این ک م سوارتون کرده کنن من از شS پول زیاد گرفته گه "فکر می م باز می انگار نه انگار که سوالی پرسیده    چه کاراییه دقیقن؟ ام محکم yونه اما، آقا  کنم لحن لرزه، سعی می دم". توم از خشم می ام، بخواین کارتم نشونتون می "من خودم منکراتی    روشون. کنم که داره بهم  ه باشیم که شS بتونین این جوری صحبت کنین. واقعن حس میکنم کار اشتباهی کرد من فکر iی خواد  ی صندلی جلو و می ذاره رو شونه ام". دستشو که از رو پام هم برداشته می گه "من خودم منکراتی دوباره می    شه. توهین می   کشم که ولش کن. بحث منطقی کنه با راننده، دستشو می
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شیم. یه چیزی تو این مایه ها جواب  گفت پیاده می گم که باید همون جا می روم بهش میشه. آ  یه کم سکوت می   گیرم شیشه رو میدم پایین و  اننده هزار تومن بقیه پولو پس میده. فوری هزاری رو از دستش میکرایه رو میده و ر     خواد وسط اتوبان پیاده شم و از همون جا انقدر برم که این تهران لعنتی �وم شه. حوصله این فکرا رو ندارم. د� می    ده که قرار نیست با اولین ضربه سنگرو خالی کنیم. می خواد دستمو  تونم بکنم اینه، و این هیچیه. می گم دقیقن که هیچی، دقیقن نکته اینه که هیچی. �ام کاری که می می    خنده، که الان که چی آخه؟ خنده، غمگین می می    ندازمش بیرون. می کشه به تنم و  مون دستشو می م، از اونی که تو خلوتی و تاریکی کوچه نگفتم که تو این شهر همه جور توهینیو دیده    ..هق هق. هق هق. خواست برگرده و نذاشتم. نذاشتم و خودم هم به اون مرد هیچی نگفتم و رفتم    دست اونو هم کشیدم بردمش..    رو... با قدمای تند رفتم تو پیاده    ای دم اون ماشین yونم.. خواستم لحظه دیگه iی    "آخرشه، بفرمایین" رو که گفت فوری پامو گذاشتم رو زمین.    بعد بگو.. گفتم تو نگو، من باید بگم. قبول کرد و گفت بذار پیاده شی    گفت هیچی نگم میخواد یه چیزی به راننده بگه..    نزدیک پیاده شدن بود.    حکیم تاریک شده بود و چراغ ماشینا از پشت اشکایی که تو چشمم گیر کرده بود تار سوسو میزدن.    �ام راه دیگه سکوت بود.    کشم. ره، دستمو پس میبگی گه تا همین گشت  ترین خیابون شهرم بی که شرم کنه بهم متلک می ترین و روشن کنه تا اونی که تو شلوغ فرار می   هایی داشتیم که هیچ وقت نتونستیم بگیریمشون. مونه، که تو این شهر حق که اما ماها یادمون می    همینی که به من میگه این کارا جاش تو فضای عمومی لعنتی این شهر لعنتی نیست.خنک تابستونی تو اون سگ گرما برده مرکز امنیت اجتSعی تا  ارشادشون که منو برا پوشیدن مانتوی گشاد و نازک و
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     بوسمت لعنتی، نرم و طولانی میگم من یه روز �ام طول لعنتی این بولوار  می    دوم. م می گم من یه روز �ام طول بولوارو با موهای بافته بهش می    کنه دورم. دستشو حلقه می    اشک.    اشک.    میره اگه ما توش زندگی نکنیم. که این شهر می    ها. م و همین جا باید آروم بگیره درد این زخم عمومی این شهر زخم خورده که من تو فضای    گیریمشون. که یه روز می  
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 وهم شور
  
    دوست دارم تصویر خوابم عوض شود و من از خوابی به خواب دیگر هجرت کنم     تر از آنم که تلاشی برای بیدار شدن کنم حس و حال در عین حال بی    برم دوست دارم زودتر �ام شود فهمم در خوابم و چون لذتی iی می    زیاد سخت و تلخ نیست ولی خواب است دیگر    خوابی که بیداری ندارد    ام انگار در یک خواب عمیق فرو رفته    ام کنم زنده احساس iی    فضایی که در آن قرار گرفته ام فضای عجیبی است  
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فهمم و آن قدر سرعتم بالاست که وقتی به آن اتوموبیل که از روبه رو  ام و هیچ چیز iی حالا من کاملن دیوانه شده    خورد روی صورتم انعکاس نور را روی زمین خیس دوست دارم و باد سردی که به شدت می    باران هم شروع شده است    ام یر چند ساعتی است که رکاب زدهاینجای مس    شان ندارم رد شوم هایی که هیچ احساسی به هیچ کدام های باریک و از کنار آدم از کوچه    آن قدر در آن جنگل با سرعت رکاب بزنم که برسم به آن سمت پارک و دوباره وارد شهر بشوم     ها دور شوم از �ام آدم    مسیرم را بروم تا وسط یک پارک جنگلی    ها رد بشوم وسط پارک از    فقط بروم و بروم    اندازها را بدون ترمز رد کنم  رکاب بزنم و �ام دست    بی مقصد    ها را بی مقصد رکاب بزنم ها و کوچه دوست دارم �ام خیابان    شود تر می اش دیوانه ام ضرب اهنگ مثل آهنگی که توی گوش    رفته رفته سرعتم بیشتر بشود    سرعت پایین ابتدا... آرام و آرام ... با    ای زیر پایم باشد و رکاب بزنم دوست دارم دوچرخه      نه این که خواب مقصدم خیلی رمانتیک باشد... نه      چرخ خوردن در آسSن را دوست دارم    ها بکوبد متر آن طرف تر روی آسفالت 10کند برخورد کنم، شدت شتاب و ضربه مرا به  رمز میآید و از ترس ت می
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  حتمن لذت دارد
هام بدرخشد باران  ی سخت زمین و آخرین تصویری که توی چشم ن باشد و سرم بخورد روی تنهام سمت آسS صورت    دوست دارم طوری پرتاب شوم که طاق باز بخوابم روی زمین     حتمن در ان لحظه به لذت فکر خواهم کرد      ام نشسته باشد و خون شور همینطور بریزد  ی لب های خیابان و من لبخندی گوشه برق ی نور دور چراغ باشد و هاله      کنند تر می ها را دیوانه شوند و دیوانه از آنها که در باران و خیسی و تاریکی شب حل می  خواهد های خونی شور می د� بوسه      ام شده رفیق جان *سرم گرم توهSت    ام را خواب ببینم کسی به من اکسیری بدهد که اوهام    کند ات را شور می آمیزد و دهان یوقتی با باران م    من طعم خون را دوست دارم    آی کیف دارد    ام بیرون از دهان
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   بو
فشارد و تا مرز  کند و می اش را سد می تند و بیخ گلوی پیچد لای من و انگار پیچکی که دور درختی می بوی تو می  گاهی وقت عبور از کنار دختری، گاهی در خواب  گاهی ایستاده و چسبیده به میله کثیف اتوبوس  کجا، مهم نیست  آید ام خوب نیست بوی تو می ست وقتی حالدر           خواهی هSن جا وسط اتوبوس یا کنار خیابان بنشینی و عر بزنی کند که می کاری با آدم می  زبان حس است  زبانش اصلن زبان حرف نیست  زند هیچ حرفی با من iی   کند بوی تو هیچ امیدی را زنده iی    دانی کجایی آیی iی وقتی به خودت می    کند ات می بعد ول    کند خفگی اصرار می
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  د خواسh و نخواسhدر 

    oر ی مقدس من با سکس باکره    درد ماندن و رفSنم زل بزن    های بیشSگویم : گوش کن چه می    کمی �رکز کن بر من    ها ی دردها و تشویش فارغ از همه    دغدغه آرام و بی    به چش    
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     ام را بفهم تشنج احساسات    سانسور من عشق بی    همسر واقعی رویاهای بچگی    فهمد هایت آن را می حسی که فقط خنده    رازی است بین ما    من، عشق توروشنایی     یادت آورم    مان را های شعر خوانی گوش کن تا شب    " دوستت دارم ... "
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  از تنفرها
    از ماه متنفرم    تان متنفرم از تریبون سالن اجتSعات دانشکده    هایت را دوست دارند خیلی متنفرم از آنهایی که نوشته    خوانند منتفرم هایت را می از �ام آنهایی که نوشته    نویسی منتفرم از �ام کاغذهایی که روشان می    هایت هایت ... و دست د به لبان داری و این قدر نزدیک زنند و تو برشان می که زنگ می    های دنیا متنفرم ی تلفن از همه    متنفرم    
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     هایت بعد لب     ی سیگارت بعد به تنه    ات که یک روز بچسبم نوک انگشت    ایم هاشان را خوانده شوم قد یکی از این همه ویروسی که اسم iی     شوم که کوچک iی    ام شوم تا بنوشی که آب iی    از خودم متنفرم    شوم...متنفرم کشی... آب که می چرخد... آه که می ات... می سینهرود توی  از این هوایی که می    ات متنفرم از مسواک    از کیبوردت بیش تر از همه متنفرم    رسم متنفرم از خودم که همیشه دیر می    های دنیا که من نرسیدم بهشان متنفرم از �ام بیست سالگی    ات متنفرم از بیست سالگی    هایم در دست توست  ات متنفرم که جای دست کشی کش نقشه ز آن خطتر از همه ا نه... بیش    از طرح که بیشتر از همه    ها و بوردهای دنیا متنفرم از �ام دانشجو ها، دفاعیه    شود من صورتم را بکشم روش  ات... که iی صورتت... زیر چانه    رود روی صورتت متنفرم از کرم صورتت که نرم می    گویی هر شب یاد من...نه... متنفرم بیندت. که می هر شب میکه     اش بینی که هر شب می
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girl an' gun 
خودم، به تخمم، و باز   ست، از همین حالا، شعر، دیگر نه، کافی خودارضایی، خودبسندگی، خودخواهی، کس     فراموش شد تنهاییباید خزید توی تنهایی. رفت کافه تنهایی و سیگار کشید تنهایی و فکر کرد تنهایی و بود تنهایی و مُرد تنهایی و      کرد می  نوشتم زندگی یکی اصلن نبود و داشت وقتی می هایش ی خایه اش اندازه یکی تنهایی ی آرزوهایش بود یکی استعدادش به اندازه   ولی تنهایی   تهای مف حرف
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ها، ابرهای بالای سر، که  ترین دیدار کلام بی  ها، از سالیانی نزدیک و دقایقی دور، تجسد حس  ها، ازدیاد یادها و خاطره باید  و نبود یکدفعه باید به گا رفت تنهایی گفت بیشتر ها نه می بود، ناپیدا، شب، شب  گفت، سایه جا، نه می بود، همه   هایش بود اش قد ِ خایه یکی تنهایی   ردم به تنهایی و فراموش شدم به تنهاییفکر کردم به تنهایی و مُ    سیگار کشید تنهایی، فکر کرد تنهایی  خزید توی تنهایی، کافه رفت تنهایی،   و یکدفعه نبود و عجیب نبود       نا�ام شعر   .ناگهان  ربط در چشم، با ربط در مغز، محدودیت، حد و تهدید و حدوث وقایع،  بی    این شکلی: ؟،   ها، علامت سوال، از سیاست چه خبر، از تیSرستان   خیر تان به روز خوب بهاری بارش باران هر بار
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  من قسمت متناقض زندگی بود
کشیدیم دود  ام نبود وقتی داشت با دودسیگارهایی که با هم می اش و حواس جز خودم را که با تو از دست دادم    چیز را خوب یادم هست همه       کرد خندید و دیگری داشت تعجب می یکی داشت می    دیدمبعدها توی لیوان چایی، دو تا دلقک     رقصید های تنهایی را می س شد و در اشکال نامعلومِ توی فضا، طرح کابو می
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که تلاش کرده بودم متعادل باشم و با شعرهایم دو  ام پاره شده بود بس من قسمت متناقض زندگی بودم و کون    کردم یکی تعجب می ی آن خندیدم و از خنده کرد می من به آنکه تعجب می        حساب را پرداخت کنی تو رفته بودی صورت    نشین شدم و ترجیح دادم روی صندلی کافه yانم خودم ته    ها بیرون بیایند و دنیا را به گه بکشند ام دلقک ام و گذاشته حالا اما وا داده    اندازه نگه دارم ی خوب و بد زندگی را یک وزنه
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  کنی من را خنثی می
  کنی من را خنثی می   تا باور نکنم جطور از تو باردار و بارور شوم؟    ات به شک آلوده است چگونه باورت کنم؟ حس         چگونه بخوانم؟     کشی من چطور تو را ببینم؟ وقتی روی خودت خط می     yانم؟ماند من با تو چطور و چگونه  وقتی تو پای تو iی    
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     بی آنکه تو بدانی  تو را دارم بی آنکه تو باشی    خیره به درون  ام روی آب خوابیده    من در تو شناورم  ای ها خسته تو از همین    هی بساز و بشکن  من را هی بنویس و خط بزن    هی دست و پا بزنها و تردیدها  تو در سطح حرف    کنم با تو بی تو عاشقی می  آیم فرود می  گیرم در حس اوج می  ام هایم از تو مانده من در من پای حس و حال  چشم تو لبریز از نقش و نگارها  ست پرهیاهو گوش تو دالانی    ها چگونه صدایم را به گوش پر نجوای تو برسانم؟ از زیر خروارها خاک و سردی    آی ام بالا iی شوم نفس من در تو زنده به گور که می    کـُشی دوباره می  کـِشی به خود می
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  در من باید غرق شوی و زنده qانی
     هSن طور که تو من را  رساند که تو را به تو می  سازد که تو را به تو نزدیک تر می  گیرد و که تو را از تو iیمانی با منی در ت تو همیشه تو می    دهد بوی یکی شدن iی  دو مغروق ِ آگاه و زنده در هم  در من باید غرق شوی و زنده yانی   زنی زنان در احساس من پرسه می تو مخاطب نیستی وقتی سوت    های حیات من است نشانه  ها در تو نفس نفس زدن  ها ها. پشت ِ من زدن این گریه  ر تو زنده yاندتا د  آید من در من هی به دنیا می    
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 یه روزی
روکش و چارتا استخون،  هی باز یادت میاد که دیگه اون ادم  قبلی نیستی. دوست داری اون آدم قبل رو با همون    شاید هم زیادی خوابیده  خسته است    دارت نیست دیگه خبری از اون چشSی برق  کنی توی آینه که نگاه می  ها پشت سر  هم ها و شبانه روزانه  کنی های ِ تقویم رو می هی برگ    ی شیرینی بی هیچ بوسه  گذره روزاش می  بینه بینه اما iی با یه نگاه خیره که می  شدی یه روکش و چارتا استخون ناقص  یه روزی میاد که دیگه اون آدم ِ قبل نیستی          و هی بری و بری و بری    همین جا وسط راه پیاده کنی و بزنی به راه.. لخِ لخِ کنان... با پای برهنه
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  ام دنیا را جدی گرفته
   آدم اصول،     منطبق نیست؛   هرگز؛ iیشود؛   به طور کلی؛ اصلا؛   مطلقا؛    آدم این طور نیست؛    م آدم باید و نبایدا شده    ام دنیا را جدی گرفته    دار نیست حزنی در کار نیست، فقط انگار هیچ چیزی خنده  گیرد ام iی خنده    
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     ام شاید از حزن گذشته  شوم،  مشکوک می    کنم، حزنی نیست باز دقت می    آید iی  نیست  شود iی    دهم بخند، به خودت بخند به خودم دستور می  در من وجود ندارد  محرک کافی    شود کنم بخندم، iی سعی می  آید اصلا یادم iی    ام چطور بوده خواهم بدانم صدای خنده می    ام گردم که خندیده بعد در ذهن خودم دنبال لحظاتی می    کنم که لابد صورتم از فرط عبوسی کش آمده گاهی با خودم فکر می    کشی آدم احتیاط، آدم خط   آدم مقررات،
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  میرند هایی که می شمع
اند به شمعدانی کوچکی که مهر  های دوری که حالا، بعد از این همه سال آزگار رسیده باز فصل آخر روییدن نگاه    کنم از انتها شروع می       ازداند های من و شعله کوچک دنیا فاصله می از آرامشی که لای دست  های تو ترسم از چشم دانی که می ترسم، می می    شود ها می ها و ترس قراری ی همه بی ها، آنگاه که آرزویی سرسپرده ها، شبیه �ام شدن صدایی شبیه مرگ    آید های بی عابر می ای ملول از خیابان های شمرده دیوانه ی نفسصدا    های بی مقصدم ای باز تابیده گوشه واژه که نباش، خودت نباش و دیگری، شاید سایه    زند هایم می سنگینی روی حرف
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ی خیابان تسلیم و مرگ، کتاب مقدس را بلند  ای که گوشه شوند، نگاه دیوانه هایی که زنده می ترسم از صدای نت می فهمد، اما خوب این دل، لای حکایت شعله کوچکی که مرا به  فهمد، سه تار را می دانم که صدای پیانو را می می    ای را دوست ندارد های کلیشه حرف  دانم که خدا، می    شوند شوند و تکرار می شنوند، کوک می همه فقط می    کند پایان را احساس iی های بیشSر پاییز، سوز این شب بی و هیچ کس، حتی صدای جارو و برگ    زند بلند داد می      میرند، فراموش کند هایی که می هایش را در نگاه شمع ترسم از روزی که در انتهای این شعله همه حرف سم، میتر  می    ام بی قرار شده    زند خیلی وقت است، حتی یک کلمه، دیگر با من حرف iی    کند، سکوت کرده است زندگی وصل می
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Accidental Suicide 
     كند زمین به صندلی حسادت iی     رسد ای اما به واقعیت iی هیچ سایه  رسد ای واقعی از تو كه واقعا به اندام تو می با سایه    كنم امروز مثل زمین فكر می  نیمی از سایه تو همیشه روی صندلی است   �ام تو ام من زمین  مال من است  مگاهی نا�ا  �ام ات خیال ات سایه  شوم ات قانع می شود، من به سهمی نیمه از سایه ات با صندلی تقسیم می سایه    ای اغراق شده از تو دارم شود من سایه ات بلند می سایه   نشسته بر صندلی   ای �ام قد از اندام تو ام به داشo سایه ات روی من افتاده و من قانع سایه     ای شستهبه تشبیه انگار روی پای صندلی ن   ای پشتی صندلی انگار كه سینه، كمر رها كرده    ای ات را لخت رها كرده تو میان دو دسته صندلی، �ام تن  
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  ات دختر  روحسوهان را نکش روی 
  خشمــ ِ �ام    با فریاد گاهی    شان بیرون ریزی و تو می    خواهند بریزند بیرون می    روند یک عالمه چیز  بد توی مغزت راه می    حس بدی داری    ها بدی بعضی وقت    
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  کنند ...  زنند ... فوران می تاول می    شوند ها بی پرده یکی یکی سرخ می ات. حالا عریانی و زخم حالا کلی حرف زده داری و بی �ام تلخی در �ام ِ تن  فقط �ام شود همه چیز   فقط بگذرد   فقط بیاید  حتی چند ثانیه فقط     خواهی بعدتر بیاید می    ات را بپیچانی دور سرت که نفهمی که حس نکنی که نباشی حتی خواهی دست می    خواهی تایم بگذرد  حالا فقط می    اینقدر بــد    ات ی روح کوبند به ریشه اند و دارند می حالا انگار یک تبر برداشته    گویند حرف را باید زد ؟ می پس چرا    بدتر     شود  همه چیز بدتر می  و یک عالمه حرف خونی که چکانده شده دور و برت     هنوز یک عالمه حس بد داری     روند ات راه می هنوز یک چیزهایی دارند روی اعصاب    حالت بدتر شده حتی      اوهوم    ات بهتر نشده  بینی حال از چند ثانیه پس اینکه همه چیز را ریختی بیرون می و بعد    بری طوفانی ... صدایت را بالاتر می    زنی و تو داد می  کند ات کمک می کنی این به اعصاب فکر می  
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. باز همین خروش را خواهی داشت و  را خواهی زد دانی برگردی اگر عقب به چند ثانیه قبل باز همین حرف ها و می    کنی توی هر طوفانی که به پا می  ات توی هر بار عصیانگری    شود آخر نیست که هر بار تکرار می این بار ِ  دانی ای ... بیشتر از همه به خودت و یک چیز را خوب می حالا دیگر گند را زده        دانم می    گیری این خنجر را به دست میدانی هر بار که  می  ای جز این نباشد انگار که چاره    حال بد بعدش را 
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  آیات دیوانگی
كرد. گالیور و  پرستید اما برای عشقبازی او با کاپیتان فوبوس عاشقانه گریه می گوژپشت، مثل من اسمرالدایش را می  ها  آنجا كه در اسطوره  دانم من مثل �ام فیلسوفان خردسال، تنها حقیقت محض را دنیای انیمیشن می       دوست دارم هر روز منتظر یك اتفاق باشیبر دیوار برج كلیسای نتردام نوشت : " پایان عمر کلیسا نیز بسیار نزدیک است "، ها پیش  من مثل كسی كه قرن    ساله شوم و  17و من دوست دارم هرشب با تو     میرد آید و ماه را كه ببیند، می شبی بیرون می  ماند،  سال زیر خاك می 17دانم كه  ای می ام را از تبار حشره ها، ریشه من مثل �ام دیوانه      دانستند نباید بدانند و فلرتیشیا هر دو می
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      ام بده، خدا نزدیك است! ای نشان بت من! معجزه      های من ات، به خواب ای از آغوش آیه    های من ات، شبی در دست های اندام ای از سنگ تكه    ای نشانم بده معجزه      پی نوشت: بت من!      مان كردی؟! چرا؟! شك برد: پدر! چرا رها    شک  --   نویسم : " پایان این قصه نیز بسیار نزدیك است." و برایت می    
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  ها آدم
 ها آدم    

     کاش بخوابم  :پ.ن  های فکرهای ناب پر از لحظه های پر تنهای پر از لحظه ام را برگرداند که تنهایم کند اما تنهای شاد های خوب یک چیزی نیست که حس   ام قراری یک چیزی درست سرجایش قرار ندارد که قرار بگیرد بی یک چیزی نیست یک چیزی کم است لا به لای هر روز بیشتر �ام شدن لا به لای تنها به دیگران فکر کردن هایی که هیچ خوب نیست ام لا به لای حس من خودم را گم کرده بینم توی دنیاشان ای از خودم iی هایی که هیچ نشانه ام توی دنیای آدم من خودم را گم کرده ام تعلق ندارد بودن نجایی که همه چیز اش به م ای از من بودن خودم نیست ام جایی که هیچ نشانه من خودم را گم کرده ها ترانه



125 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NOTHING TO SAY… 
 ام : درد اریی تکر  آه من تکرار مکرر این واژه  تو که نیستی دود هست، حس زوال هست، حس مرگ و درد  من �ام ِ تو را داشتم و امروز هیچ از تو ندارم جز سیگارهات  واای  ام خواهد بیایی و ببینی که مرده د� می  کنم دوست دارم yیرم به تو که فکر می  ام را بدرد خواهد سینه ام می م، قلببه تو که فکر می کن  
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     شنوی و تو iی  ام  بیست ساله ِام، برای اولین بار در زندگی پشیSن زنم:  فریاد می  کند، بی هیچ امیدی تکثیر می این تنهایی لعنتی تو را تکرارکنان در خود  بودن تو شجاعت بود  ترسم بدون تو از همه چیز می  ام هایم پنهان شده پشت ِ انبوه ِ کتاب  ات نیاز دارم آه عزیزکم! من برای خوب بودن به بودن  ام را به ارگاسم برساند هیچ چیز نیست که ذهن  ات کشم از نبودن درد می 
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نیستم به بخش احمقانه هم بلد  های رضایت ام. از آن طرف از خنده بینم من برای سر و کله زدن با دنیا به دنیا نیامده کنم می هر چه فکر می -                                                   ام زندگی بزنم. من اشتباهی به دنیا آمده
  باور کن

     من چیزهایی یاد گرفتم!!    شود همه مسیرهای برگشت را بلد بود یاد گرفتم چطور می    دار نزنم های معنی یادم گرفتم به زندگی لبخند    آید آنجا عاشق خودم بکنم م و هر که را که میهای شبانه برگزار کن ام مهSنی یاد گرفتم چطور در غار کوچک    یاد گرفتم چطور کتاب بخوانم و چطور حرف بزنم    ام های شیرین به هوس    هام یاد گرفتم چطور گند بزنم به خواسo    یاد گرفتم چطور در عین خواسo نخواهم    



128 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ام ات نرسیده هنوز كه هنوز است به باور نبودن
ی دوری یعنی دلتنگی  ترین واژه ام، حتی ساده برای نوشo از تو آنقدر كلمه در ذهن دارم كه همه را فراموش كرده    ام ها جا گذاشته م را جایی میان خطوط ساده و درهم این كلمها روزهای زیادی است كه دل     غمگین به  هام كه هیچ ابری حتی در این تابستان سرد و این دل كوچك و منتظر را، و آنقدر بهانه برای باریدن چشم زندت تا  كند و آنقدر به زمین می ای كه آنقدر امتحانت می ام و سكوت، بهترین فریاد اعتراض د� به زمانه غمگین    رسد پایش iی ات كوبیدی و خیلی نرم آمدی و بیتوته كردی در  ی انتظارم با سرانگشت نازك ز آرام و بی صدا پشت پنجرهیك رو     خسته شدم از سطرهای طولانی و كشدار برای گفo ساده ترین و رساترین حرف عا�    بالاخره راه و رسم درست قدم برداشo را یاد بگیری     ام هSن كنج كوچك و تنهای دل
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های خاردار كشیده بودم و هیچ كس اجازه ورود نداشت چون  اش و دورش سیم هSنجا كه خالی گذاشته بودم ست كه  كنم این تنها حسی ام و فكر می ات نرسیده ز است به باور نبودنآیی اما هنوز كه هنو  دانستم یك روز می می كنم این  ام و خیال می ات را خیس كرده بود خیره مانده من هنوز ناباورانه به رد بارانی كه هنگام رفo پشت پای    در مورد تو تا ابد باور نخواهم كرد مانم كه تصویر دور  خواهد شد و من آنقدر بیدار میهای مهربان تو شكسته  فقط یك خواب كوتاه است كه با دست ام �ام آرزوها خیلی زود  ام مثل روزهای بچگی پاك پاك بود و هنوز در خیال گویم كاش هنوز دل گاهی به خودم می    ات از خاطرم محو شود شدن ات كه راهی جز  گرفتم یخواستم برگردی و من اینبار آنقدر محكم در آغوش م شد آنوقت حتS از خدا می برآورده می كشیدی ورفo را برای  های تو بودند خط قرمز می هایی كه منتظر قدم ماند و روی همه جاده ماندن برایت iی كنم و آهسته  ات می های مصنوعی این دنیا پر شده كه كم كم دارم فراموش ام آنقدر از رنگ كنم خیال گاهی حس می    بردی همیشه از یاد می ات كند هنوز  زنم كه اجازه ندارد كمرنگ شوی و همیشه خیلی زود به د� نهیب می ز من دور میآهسته داری ا فهمم چطور دارم از تو  دهی كه iی ام می نشینی و قلم را به دست ام می آیی و در خیال هنوز گاهی آنقدر آرام می    ی شهرم  های امامزاده هSنقدر روشنی كه شمع      ام " باور كن باور كن خوب ماندنی"    باز هم برای تو    قراری های بی شوند، طعم شیرین بودن تو و تلخی سكرآور ثانیه هایی كه ماندنی می تك لحظههمین كه بنشینی و چشم بدوزی به ابرها كه شاید روزی بجای باران و برف تو را باریدند عشق یعنی خوشبختی تك ایÖوزها یعنی  ای نیست كه رسم رفاقت اند جای حدیث و گله های تابستان امسال یلدا شده دانم چرا �ام شب iی    ام باشی اند و شاید تو را برای اینكه مسافر همیشگی جاده زندگی دانم كه جاده را برای سفر آفریده دیگر می    ام كه بفهمم عشق یعنی یاد خوش خاطراتی كه با تو نداشتم ده هستی در دلنویسم و هنوز آنقدر زن می
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  مانم ... نویسم " تو " ... و می می
     گذارم برای گفo از " ت و " " او " را کنار می  های این روزهایم  دارم برای زن عاشقانه " تو "ی بساز را برمی    نهم برای دخترک " تو " را وامی    م که چقدر حق دارد " تو " ِ امروز ِ آغوش  ات تو " ی امروز دخترک آغوش که چقدر سهم دارم از "  که چقدر " تو " یی هنوز ؟  توانم بنویسم " تو " ؟ که چقدر می  که از زمان " تو " بودن ِ"من"ات چند دلبرانگی گذشته است    مانم  نویسم " تو " ... و می می    گیرد قرار iی    گذارد اول گاهی بالا گاهی زیر  چرخاند گاهی می دارد می کند برمی ش را جدا می- واو     گذارد یک جای صفحه گیرم هرکدام را می اش را که می کند و مچ هایش را قایم می نقطه    گرداند کند و رو بر می اش را جمع می دم  پیچد می  لغزد هایم می " تو " زیر انگشت  سازد ... کج است ... نا راست است ... چیزی این میانه iی    
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  تو این رهای وحشی آرام این روزهای
  کند ام می آه که چقدر این بازی ِ طولانی خسته    نه! تو آدم ماندن نیستی    مانی! iی    گردی برمی    نه! تو آدم  جدایی نیستی    توان رفo نداری!    روی تو می    
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     دانستی کاش می    رام ِ رام    ترین وحشی دنیا شوم رام می    کنم اما با اولین "دوستت دارم" ات همه را فراموش می    کنم که هرگز نبودی گاه آرزو می    خواهم که نباشی گاه می    وقتی نیستی، نه که نباشی، نیستی فقط    ی ووقتی هستی �ام وجودم را دار         ؟!    های بعد از جدایی عادت است فقط این عشق    آه!    ام پشیSن    عذاب ِ تو بودم!  
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  صدا
  شنوم هنوز می    گذارم هایم می هایم را روی گوش دست    ای پشت دیوارها کند در گوشه و صدای کسی که دارد خودش را ارضا می    شنوم من صدای ویرانی را می    ی باد و ناله    کند ام را فشرده می و شیون یک نوزاد که قلب    راصدای آرام حرف زدن تو     شنوم، می    
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     یسه    سکوت    لطفن سکوت    کندم این همه صدا دیوانه می        خورد به دانه صدای پاهاشان که می    خورد به هم هاشان که می صدای شاخک    شنوم ها را حتی می من صدای مورچه    شنوم کنم، اما هنوز می من صدا را زیر ِ خروارها خط دفن می    کشم روی صدا خط می    شنوم ها را می من فریاد واژه    مشنو  من صدای فکرهایم را می    شنوم من صدای جریان خونم را می  
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  خوام تو دنیام هیچکس و هیچ چیز رو `ی
آبیه،  یه که تو انباریه، پنکه حجم، ثبت قدیمی مشکی یه مبل کوچیک بنفش، از اینا که تخت میشن، یه میز کم    اش یه اتاق بچینم. پشت    ها.مسافرتیا از این کامیون تپل    خواد یه کامیون وردارم پا شم برم مسافرت د� می     تر هم یه یخچال جم و جور، یه اجاق کوچولو، فلاکس دو نفره هه که بابا برام خریده و چن تا  یه کم اون طرف    م و سه چار تا کتاب بخاری قرمزه، چن تا قاب عکس، دفترچه   هیشکی نگهم نداره بگه هی خانوم کجا کجا؟    بِرونم، بِرونم، بِرونم، تا یه جای دور.    بطری آب
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ش رو iیشه بگیری تو بغلت و لبخند بزنی و هیچکی نیاد  که هیچ حالیم نباشه توی این دنیای مثلا بزرگ، یه گوشه    که هیچی، هیچی مهم نباشه،  که کجاها میشه رفت و چی کارا میشه کرد و با کیا میشه حرف زد و با کیا iیشه  که کی به کیه  که چی به چیه  نیا،کجای د برام مهم نباشه، نه اونجا، نه هیچ    و برام هم مهم نباشه    و اصلن ندونم واقعن که کودوم یکی از اینا چیه، و اون دور دورا چی به چیه    ه." اونم که کهکشان راه شیری    ی قطبیو پیدا کنم، آها اونجاس حالا بذا ستاره    ه رو ببین! قلبشو دیدی؟ آآآره خودشه.ببین چه قشنگه بینی؟ قوئ اون یکیو می  اون چن تا اونوریا رو هم اگه یکی کنی میشه دب اصغر،  چن تا ستاره رو بچسبونی تنگ هم میشه دب اکبر،انگشتمو بگیرم سمت آسمون، برا اون عروسک تپُلُه که مامان خیلی سال پیش برام خریده بود بگم که "ببین! اون     ها تا صب پلک بزنم. ز شه، زیر نور ستارهشبا نگه دارم، برم عقب، یه دکمه بزنم سقف با    از این قاره به اون قاره    از این کشور به اون کشور    برم، برم، یه طوری هم باشه مث فیلS، زود از این شهر برسم به اون شهر    هیشکی ازم نخواد بهش بگم کجا میرم، چرا میرم.    ها؟ چرا؟ جلومو نگیره بگه شS تنهایی؟ وسط این جادههیشکی         که بشه بتونی هیچیو نخوای.  هیچکیو نخوای تو دنیات      و این یکیا، هی زیاد بشن و هی زیاد بشن و از توانت سرریز بشن بیرون.    تات بکشه بیرون و بخواد بهت ثابت کنه که نع، iیشه، اونم هس.اون سرشو بگیره از تو دس
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  زند  و غم که لاس می
رتم به شود در �ام صو  اندازم و غم که پهن می زنم شانه بالا می کشم گپ می ام سیگار می اینطور که من � داده  تواند پهن شود به خنده  کند غم iی آدم خیال می  اینهمه سبز که بیزارم    ریزم اینهمه نیلی که اشک می  کشم اینهمه زرد که درد می  شود اینهمه سرخ که قلبم مشت می  رنگی باشدتواند اینهمه  کند غم iی آدم خیال می          کند ها می چه خیال  کند آدم خیال می  زند و غم که لاس می  اندازد پای فنجان قهوه ها را می و غم که رد لب  کند و غم که چشمها را خSر می  خنده
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  گم و گور
     اش کمتر از گم شدن در آغوش گرم تو نیست لذت     ش جمعیت لذت داره،گم شدن در آغو واسه خودت شعر بخونی کسی وقت نداشته باشه تو رو به همراهش نشون بده و دوتایی ریز بخندن.. آره خوبه،      حالت خوبه؟      ات و داد بزنی "آخ" و هیچ کس نپرسه چی شد؟ دست دیگری محکم بخوره روی مچ     کنه ولی فرصت نداره yونه و بگیره؛ نگاهی که ازت چیزی طلب می     نگاهت با نگاه دیگری تلاقی کنه،     خیال تنت بخوره به تن دیگری، کیف کنی از این که بی     هاتُ در ازدحام جمعیت پاسخ بدی، باید یاد بگیری همه این خواسته      تونی تعطیلات رو تنهایی بری سفرُ استراحت کنی، وقتی iی     ح جمعه بری یه گوشه دنج توی طبیعت و با خودت خلوت کنی،تونی صب وقتی iی     تونی شب که خوابت iی بره بری توی پارک پشت خونه و سیگاری روشن کنی، وقتی iی  
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  اش برای "ریحانه. م" و مرگ خود خواسته
    ات های بد مستی هایت گریستم در شب تو خودت را سلاخی کردی و من بر باقیSنده    رحSنه خودت را به کشo دادی آه ! دخترکم چه بی    کردم ات می از �ام ِ دنیا تو را داشتم و با هر نفس زندگی    ای، م و نه آیندهای داشت نه گذشته    که بیایی و در این خلوت yانی    ی ورود نداشت، به جایی که هرگز کسی جز من اجازه    راهی گشوده بودم برای تو به خلوت امن من    
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     کشم آه ه میمن فقط تو را آ     آه    ها که گفتنی نیست، شنیدنی نیست، خواندنی نیست هSن    کنند ها دردهای مرا فریاد می دانی که این نقطه خوب می    و چقدر کشنده است که شاهد مرگ رویای شفاف سعادت باشی    هSن که �ام  مرا داشت    هSن که من افسار گسیخته دوستش داشتم    درون تو تنگ خواهد شدمن د� برای دختر کوچک مهربان     آه ! دخترکم چقدر زود بزرگ شدی
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  از ته ته د� نوشت
باقی زندگی اجباری را با رغبت ی مغزم را بیرون بریزم تا آرام شوم و  آن هم فقط برای اینکه کمی از خطوط شکسته    ام را بنویسم توانم افکار خط خطی و درهم بدون اینکه با کسی حرف بزنم زندگی کنم و حالا، تنها حالا می    باید خاموش باشم، ساکت و آرام..       ام �امی ندارد ای انگار سیر روزها در اتاق چهار گوش روزنامه    ر گذرندای د کنم از این روزهای صاف که بدون هیچ پستی، بلندی دارم استفراغ می    انگار شراب هم از من ناامید شده است    نوشم هم هیچ اثری بر من ندارد بی اختیار که می    شود ام دور باشم، iی خورم تا کمی از منِ واقعی هرچه شراب می    من در عذابم    بدوم
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است، زبانی  کنم که چقدر سکوت برایم ارزشمند است. یکجور قداست مادر از اتاق بیرون رفت و حالا دارم فکر می    دانم iی    مثل داشo یکجور آزادی است انگار    توانم توصیفش کنم جوری که iی    شاید گوارا    یکجور درد خوشایند    کند ام و روحم درد می همه جای تن    درد دارم    کشیم هم گاهی بو میما     آیا ما نوعی سگ نیستیم؟    کند هربی به اتاقم آمده و دارد دیوار را بو می    ترکد سرم دارد از این همه فکر می    گویند انسانیم پس باید قبول کنیم انسانیم؟؟ چون همه می    دانیم انسانیم؟ کنم که از کجا می های سفید درش دارد به این فکر می ها که سیاه است و گه گاهی لکه تهمین وق    های سفید دارد ای که گه گاهی لکه گویم سیاهی کنم به شب بگویم "شب"!!! می دیگر حتی رغبت iی    هاست و من از این دسته نیستم شSری از انسان این دنیای پست فقط برای تعداد انگشت    افسرده شدم       شناسم شوم و دیگر حتی خودم را هم iی تنها این زمان است دچار یک فراموشی مهیج می    گذارم انگار دارم در یک زندگی جاودانه قدم می    فهمدش که هرکسی iی
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دهم تا  ام. انقدر مغزم را شکنجه می دانم شراب بر من کار ساز نیست ولی باز هم هوس شراب کرده با اینکه می    اند های سفید در آسSن ظاهر شده پس حتS باز هم لکه    دانم که آسSن سیاه شده فقط می    ای در اتاق ندارم هیچ روزنه    ام ام افتاده تحرک در اتاق تاریک آن هم در این وقت مرگ. یخ زده، سرد و بی    ی خاطراتی که حمله کردند به من از همه    ناک شده ام بوی اتاق    میرم کنم دارم می حس می    زندگی، زندگی، زندگی چقدر خواستنی نیست    دقیقن مثل حالا    خبرم ند بی خودم هم از آنها و از اینکه چگونه به کاغذم یورش برد       یزهایی نوشتم!بینم چه چ بعد از مدتی می    توانم خواهم بنویسم ولی iی چرخانم و می ام می ام را در دست از بس که خودنویس     گذارم روی میز چوب گردو می بطری خالی را    کنم ی خوبی داشتم.  ولی این بار ... شاید اینبار هم به خاطر شراب است که احساس ترس می همیشه با بوها میانه    روزهام هم بو گرفo    دهد، بوی متلاشی شدن جسم و فراموشی بطری بوی مرده می    کشم شراب را با بطری سر می    دانم اگر فراموش نکند فاشیسم خواهد شد می    فراموش کند
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داد... بی رمق بر  ها کردن افتادم.. ولی کتاب بو iی کنم... یاد کتاب ها می گیرم و محکم ام می ام را جلوی دهان دستان گذارند، از حرکات مقدس اجباری کلیسایی، از سن  روند و خاطرشان را باقی می ه دماغ آدم میاز بوهای تندی که تا ت    شان فهمم ها دارند و من iی ی آدم از خیلی چیزها که همه    iا از ترحم محبت    های چند رنگ کثافت از حرف    آورم ها دارم بالا می از اینهمه تناقضات مزخرف آدم      اش را روی زمین پر از کثافت بریزم و خلاص خواهم تا آخرین قطره می    خواهم خ زندگی را میشراب گس و تل    خواهم شراب می    خاموشی ... خاموشی!    شد؟! خواستم از خودم فرار کنم ولی مگر می چرخم افتادم... می کش بی نعش      ها را و انسان    ها را دوست بدار ها و سگ ها و مگس توانی کرم تا می    ی مزخرف، یک بودن اجباری بیش نیست سراسر این گذران اجباری، یک قصه    ام نوشتم ی توضیح دادن فرق بین این سه را ندارم ولی شاید روزی قبل از تجزیه شدن اصلن حالا حوصله    و دوست داشo برعکس هر دوشان    دقیقن برعکس عشق    اصولن شهوت با کثافت قاطی است    بینم گویند مقدس هستند و من جز کثافت iی هایی که می از شهوت    کوبد ام که گذشته را مثل سیلی به صورتم می بلوغ، از بوهای سمج اتاق



145 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در آینه
 هSن رنگی که تسلیم این جنگ شدن برای تو دارد با هSن رنگی که تسلیم شدن دارد وهمیشه تسلیم بودم بدانم سر ِ چیست جنگی که هیچ وقت نخواستم و دوباره هSن جنگ رنگ ها دوباره این سیاه و سفید بودن ها شروع شد ودوباره این تو و من منو تو شدیم دوباره دوباره با من یکی شدیم دوباره با من خندیدی هایت را پاک کردی دوباره با من اشک دوباره مرا بیرون کشیدی  
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     ام روشنایی داشته باشد دوست دارم آینه من اینطور جنگیدن با چشSن سیاه را دوست ندارم کند یاش برایم فرقی i سفید و سیاه ایم هر دو این طور زخمی و پاره شده ات رنگی که برای این رنگ تسلیم نبودن هSن رنگی که تسلیم این جنگ شدن دارد من آن رنگ دیگرم هر رنگی که این جنگ داشته باشد بگذار بدانی عزیزترین . .   برای نابود کردن وخوردن جنگی تنها برای جنگیدن م شدمان کشته خواهی طوری که انگار هیچ اهمیتی ندارد کدام جنگی اش می جنگی که برای زنده ماندن زنی می های روح "شی کای "  مثل پاره کننده جنگی که تو به خاطرش
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  خانه
  تا بشکند  ام را خم کنم آنقدر باید گردن  شان چیزهایی که برای دیدن حقارت  و وقتی که باید ، هیچ کدام نیستد  شود های کوچک خرج می هایی که در لحظه همین  ارزد برای همین چیزهایی که به هیچ چیز iی  ارزد ام هم iی برای آرامگاهی که به مردن  ازترین قفس سردم استبرای اینجا که دلب  ام ام را چیده  های زیبای مردن که دورش گل  ام برای ِ همین گور زیبایی که تویش خوابیده  خواستی تو مرا برای همین قبرستان می    
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     ارزد iی  اش هم به رد شدن   اینجا مردن  های دورم است ها و کلاغ  ماند �لقِ شغال و تنها چیزی که می  زند ام هم بالا می  بیشتر از این باتلاق از گردن  ام بیشتر از این مرده  چرخد ام بیش از این iی گردن  دل ببخش عزیز  .  .
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   ی یک دیوانه تصورات عاشقانه
ام درگیر این باشم که آن را از جلوی  دهی و من مدام باید درون ذهن اش را به خودت iی و تو زحمت کنار زدن    ات وی چشمات با آن حالت دلفریب، افتاده ر  ای از موهای حلقه شده دور لیوان چای، طره  های ریز دارد  اش ستاره با آن لاک کمرنگی که درون  زده ن های سوها ات با آن ناخن انگشتان کشیده    ای مدام باید تصورت کنم که اینجا، همینجا روبرویم نشسته  زنم رم با تو، با این تلفن لعنتی، حرف میوقتی دا         های تند، تندتر از یک فیلم،  مدام باید تصورت کنم با فریم    ات کنار بزنم، یا همینطور دیدش بزنم و ته د� قند آب شود چشم
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هایت و از  ات به لب خورد از چشSن ام سر می چرخد و نگاه هایم می خورد و من هی چشم لبهایت تکان می  کنی،  های من نگاه می وی چشمتصورت کنم که ت    خیلی سخت است ات با هSن حالتی که وقتی سرت را با آن حالت کودکانه تکان  ی موی ات به طره ات، از انگشتان هایت به انگشتان لب شوم لیوان چای را از دستت بقاپم و  ی لیوان و من وسوسه می ماند روی لبه ای می سرخی رژی که روی لبت مالیده    شود،  هایت خیس می نوشی و لب چای می  باید تصورت کنم که یک جرعه    رود و دل من با بالا و پایین رفo فر مویت بالا و پایین میرود  دهی، بالا و پایین می می ای چای بنوشم و تو لبخندی بزنی و سرت را دوباره تکان بدهی و من باز   ام را درست هSنجا بگذارم و جرعه لب شود  هایت را که با طSنینه کشیده می خوانم باید تصور کنم نوک انگشت وقتی دارم اس ام اسی که برایم زدی را می    اش های مواج ی موی شیطان و هSن تکان نگاهم سر بخورد روی هSن طره ی اتاق افتاده روی نوک انگشتان پایت  ی پنجره ای و ردی از نور از لای کرکره و تو دراز کشیدههای موبایل  روی دکمه شSرم صدای پایت  زنی و من می های باریک باید تصورت کنم که کنارم قدم می زنم توی این کوچه دارم قدم می وقتی    ات بیاید های پای ای که بیشتر به ناخن شان را انتخاب کرده بار کدام یکی و این    است  ی لاک را هم باید تصور کنم که چه رنگی ای و شیشه ای گذاشته اشان پنبه که لای هر کدام ای و من برای تو زیر لب ترانه  ات محکم گرفته ام که درون دست ات را از روی فشاری که به دست را و نبض ام، آن  و در لابه لای ترانه خواندن دهی ، ساده و معصوم، گوش می خوانم و تو همچنان که همیشه هستی می زنی و من زیر  کنم و تو لبخند می دهی و من باز تکرارش می جاهایی که دوست داری، دستم را آرام  فشار می هایم،  کشم و دست ات را، در آغوش می بودن ات را، درخت را، آسSن را، حجم خالی باید تصورت کنم وقتی که بالش    زنم ی مرطوب را دید می چشمی، لبخندت، هSن انحنای سرخ رنگپریده هایی  هاج و واج yاند که میان این فرکانس –نگو دست که چشم ندارد، تصور کن دارد  –های باز  همینطور با چشم شود چرا اینقدر تفاوت وجود دارد و من باز باید تصور کنم که همین که  می رسد از مغز و این چیزی که لمس می که کشم در حجم خالی کنارم، که همیشه جای یک نفر  شوم و دست می های شب که بیدار می باید تصورت کنم، نیمه    آوردن ها را یک جوری هم ری سر و ته قضیه را هم بیاورم و چقدر سخت است این سر و ته قضیههست و یک جو  ات را بشنوم  های آرام دای نفسخوری و ص ات که نکند سرما بخوری و یا بپرسم آب iی ست، و پتو را بکشم روی خالی های  تر از تو، یک لیوان آب سرد بیاورم و تو، با آن موهای ژولیده و چشم اش بگویی چرا و من تشنه که لابه لای ی مانده ته لیوان را سر بکشم و فرو بروم در گرمای  های تو لبخند بزنم و هSن چند قطره چشمام و من دور از  تشنهبا ، نیم خیز شوی و �ام لیوان آب را سر بکشی بدون اینکه بدانی فقط نصف لیوان آب مال تو بود و من هنوز  نیمه   ای تو چقدر خیالباف شدهبه من نگو     ات ات و موهای ژولیده تن
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ها و  ها و فاصله بافتم که الان لخت و عور مانده بودم میان این سرمای خشک تنهایی ها را هم که اگر iی همین   ات  وهایام و م ای روبروی کند، نشسته ای پیش من، فرقی هم iی ام پیش تو یا تو آمده حالا تو تصور کن که من آمده    کند ولی خب، خداییش هم چقدر تلخ است که آدم فقط تصور کند و تصور کند که تصور iی    هایم را آب کند توانست یخ ات هم iی شدم آنچنان که گرمای خورشید بودن و منجمد میها  نبودن ات را خیلی کوتاه کنی، و  ها موهای ام دوست داری گاهی وقت ای، چون آنطور که من تصورت کرده را هم کوتاه کرده ی مو را با هSن چند  ام آن طره ات روبروی ات نیست و من باز باید در عین بودن ی مو هم روی گونه دیگر آن طره نوشی و  کنم و یک جرعه چای می دانی من دارم به چی فکر می ن iیاش خورده تصور کنم و تو اصل فری که آن پایین کنم ولی در  ماند ولی من باز توی تصورم آن اثر سرخ را تصور می ی لیوان iی ای ردی هم بر لبه چون رژ لبی هم نزده هایت را،  نوشم و طعم لب ای چای از هSن جایی که تو نوشیدی می گیرم و جرعه واقعیت لیوان را از دستت می چشم و تو  ، می کنم هایت اشتباه iی گویم چون من هیچوقت طعم رژ را با طعم لب ها طعم رژ را iی اشتباه نکنی گذرد و هم  دانی توی ذهن من چه می کنم و این هم خوب است که تو iی دانی که من دارم به چی فکر می باز iی ات برده است و من باز، آرام پتو را  های من خواب گویی ا و پراکندهه کنم که از پرچانگی الان هم دارم تصورت می    بد ات، توی تصورات من آنقدر لطیف و نازک است  ات که نکند خدای نکرده سرما بخوری چون پوست تن کشم روی می ات، که من دوست دارم در زیر  ی رومیزی من سردش کند و آن حرارت زیر پوستی مطبوع که شاید باد همین پنکه اش را بگویم  بار اگر بخواهم راست  جایی خوانده بودم از تصور تا واقعیت یک قدم بیشتر فاصله نیست و من این    اش کنم، کم شود. ام احساس های ممتد نوک انگشتان نوازش هایم  هایم و قدم زدن ام که قدم ام به امید اینکه برسم به تو، برسم به واقعیت و نرسیده توی واقعیت آنقدر قدم زده های بلند هست و هوای مرطوب و نم باران و انتهای  ام که دور تا دورش درخت ای در تصورات راه برده به جاده زنم و از هSن  ات و من لبخند می زند زیر گیسوان رهای دهی و باد می ای و برایم دست تکان می جاده تو ایستاده      دوستت دارم -       گویم : دور زیر لب به تو می
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  ست ی بیIری از یک جایی به بعد، سکوت و متانت نشانه
     ست و آغاز تنهایی شکست سکوت و متانت، پایان فهم و شعور ظاهری    شوند صداها مثل گلوله به دیگران شلیک می    شکند دهد و سکوت فرد ساکت می یک روز انفجار رخ می    توان مقاومت کرد؟ چقدر می    خورند د و صداها از درون، فرد ساکت را میسکوت بیرونی ادامه دار     ماند.  کمی بعد، دیگر هیچ پناهگاه آرام و ساکتی باقی iی    کند های ذهن را پر می شود و همه گوشه صدا مثل سرطان منتشر می    دهد اش که هنوز الارم iی کند به یک بخش دیگر درون ذهن فرار می    کند اش را ساکت می  فرد ساکت حتی صدای درون    ی در راه استآید که انفجار عظیم اما یک جایی ته ذهن فرد ساکت و متین، �ام مدت صدای زنگ هشدار می    شاید طرف مقابل یا دیگران بگذارند به حساب فهم و شعور و درک موقعیت    ست ی بیSری از یک جایی به بعد، سکوت و متانت نشانه    
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  ام  راریها ف بار مصرف از یک
گی در  السویه خاصیت که علی شکلِ بی بوی بی های بی» داشo دوست«کیفیت،  بار مصرف بی های یک بیزام از دو نفره    شان کرد شود خطاب بار مصرف هم حتی iی بضاعتی که یک های بی از رفاقت    ام ها فراری بار مصرف از یک    ردانه خون انداخoبار مصرف که زخمِ سطحی زدن را هم بلد نیست، چه برسد به عمیق بریدن و م از تیغ یک    شود ای که قدم هفتم به هشتم از هم متلاشی می بار مصرفِ باسمه از دمپایی یک  بار بریدن را هم ندارد ی هSن یک بار مصرف که حتی عرضه از چاقوی یک    آید ها بدم می بار مصرف از یک          های جاکشانه های شاعرانه دارند و خا�ه بار مصرف که مقدمه های یک نهزند، در عجبم از عاشقا شان موج می توبره
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  کسی که مرده از کجا میفهمه دیگه زنده نیست ؟
ترسیدم دست  کردم اما حقیقo می ایلم رو نگاه میجرات نداشتم بلند شم. جرات نداشتم هیچ کاری کنم. گوشی موب    کسی که مرده از کجا میفهمه دیگه زنده نیست ؟  امروز صبح از خودم پرسیدم :     ام  م. حقیقo در یک قدمی آرزوی بزرگ و دیرینه م نزدیک خوام من این زندگی رو. حقیقo به آرزوی بزرگترین iی    میاد که زنده است. با زجر.. آدم با درد یادش  اس آدم با همین دردها زنده    کنه. های پشت پام هم درد می ام . درد گلو هم. ماهیچه از درد گردن فهمیدم زنده    کردم. گوشی زنگ خورد . بر نداشتم . مسج داد ... بر نداشتم. فقط نگاه می     ببرم و برش دارم .      ی دردها ... گوشی رو برداشتم ... ادامه    هستم.
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  كند ام می ام دارد خفه بغض
  

     زنم روی تكرار دوباره می   شود آهنگه �ام می  آید نفسم بالا iی  هر خسته پر شدهی این ش ام از هوای آلوده ریه  آید اما دیگر اشك هم iی  صدا بی كردم  طور گریه می تركید و همین ها بغضم می سابقن این جور وقت  گذارم روی تكرار آهنگه را می  هایم مانده فرار كنم كنم باید از تصاویر شلوغ و ناهنجاری كه توی چشم حس می   دهم ایم را روی پدال گاز فشار میشوم و پ ای كه جدا می از حركت مورچه 
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  ناممکن
  گویم:" انگیزه نداشتم انگشته را بلند کنم. خسته بودم" می    پرسد که چرا. دهم که نه. می سر تکان می    روی؟" پرسد:"چه شد؟ انگشت گذاشتی روی نقشه؟ کجا می بیندم و می چند روز بعد می    خندد می  شده" روی همین خراب ترسم از بخت بد، دوباره انگشت بگذارم گویم:" می خندم. می می    هایت را ببند. انگشت بگذار روی نقشه. هر جا که انگشته رفت روش، برو هSنجا" گوید:"چشم می    
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     بافی خیلی کوتاه است ماجرا این است که عمر خیال    شد قت تبدیل میگذاشتی روی یک رویا و به حقی انگشت می    شدند شان محو می ات و �ام گذاشتی روی یک چیزهایی از گذشته انگشت می    شد گذاشتی روی یک آدم و آن آدم مال تو می انگشت می    شد گذاشتی روی یک شغل و آن شغل، مال تو می انگشت می    رفتی آنجا گذاشتی روی یک شهر و بعد برای همیشه می میشد اگر انگشت  کنم چه می رود، فکر می بعد که می    خندیم. می  
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  بخشم  کلIت را `ی
  تا به حال نشده بود دختری را نبخشم  صدایی را که ندیده بودم نبخشیدم  عجیب بود     ام که ماند توی گوش» د ! ... نه خانوم اشتباه نگرفتی« صدایی که گفت     نشد که ببخشم    شوند کلSت اما جایی توی ذهن من نوشته می  کارها را بخشیدم   کلSت را   یک چیزهایی را هیچ وقت نبخشیدم     



159 

 

      ریحانه محمدی                                                                    زهیر                                                                                                                         

 

     ام من ام و بد حال چه دلتنگ    اهَ ...     هایی که مست نبودید چی ؟ که اصلن آن وقت  شوید وقتی بلدش نیستید خورید مست می که اصلن گه می  م که ماند توی �ام روابط  ام را که فشرد قلب  کنه دیگه ! هام را بوسید و بعد ترش گفت: آدم توی مستی یک کارهایی می ی که لبهای لب    م اندازند به پیشانی تلخم می کنند این دخترها ... چین می  حتی اگر برایم یک صدا باشند تنها و یک جمله و نه بیشتر  دهند را نخواهم بخشید فهمیدم من هیچ وقت دخترهایی که به خاطر یک پسر آزارم می  م بودند همیشه به گه کشید های زندگی ترین لحظه هام را که قشنگ مه شبنی    ام هی گاه و بی گاه آمد توی زندگی  هر چه خواستم یادم برود نشد  با این همه این صدا    شان کنار گذاشتم بخشیدم و می می  ها را گذاشتم کنار آدم بدم اگر آمد می
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 ام! به مفرد مونث همیشه غایب
    ت به دیوار، خشمگین و پرغیظ لبانت را ببوسم ثانیه بچسبانم جا، هSن هSن    ات را بزنم در را باز کنی بیایم توو درِ خانه    ی حیاط ات که بشود دست دراز کنم پیراهنت را بکشم از بندِ رخت پرت کنم گوشه خواهم قدر می آن    ات خواهم ام و می خشمگین    قرص و محکم جاگیر شده    شود اما �ام iی    اعتنایی دهد ام که خشم �ام شود و جای خود را به بی منتظر نشسته    
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به دَرَک که آمده باشی یا نه، دستت را پس بزنم، سرُ بخورم توی بغلت، پرغیظ، در بعد خودم را از تو بکِشانم بیرون،     کلام حرف یک هایم ببوسم و با �امِ صورتم ببوسم ساکت و پرغیظ و داغ، بی هایم ببوسم و با لب لبانت را با دندان هایت، که یعنی  دهانت را که باز کنی به حرف زدن، برُاق شوم روی لب». زهرِ مار و جانِ د�«توی د� بگویم     »...جانِ د�«آغوشم بگیری که       شود ها iی ام هست زندگی مثل کتاب حواس    گیرمت در آغوش می  بگیرمخواهم در آغوشت  ام و می خشمگین    ها ها و وبلاگ ها و کتاب این اداها را بگذاریم برای جوان  پذیر هم بردارنیست جان د�، توضیح امت تا بگویم حکایت من با تو، سیاست به دندان کشیده  ی خشم و نخواسo و لابدها و نبایدها و هزار و یک اما و اگرِ دیگر میانه    ی خشم و نخواسo ام میانه تو را خواسته  خواهم هیچ، هیچ چیز بشنوم iی
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  ی این شهریم ی ناجور و بدَ قواره ها وصله ما یک نفره
مون  اش با اون سیبیل تابیده و چشSن از حدقه درآمده نگاه هایی که ناصرالدین شاه ی این استکان و فنجون همه    ها رو رستوران و کافه های گوشه و کنار ی این میز و صندلی همه    های براق رو ی این قاشق و چنگال همه    اند ها ساخته ی این شهر رو برای جفت انگاری همه         انگاری ما که تنهاییم، حتی حق نداریم چای بنوشیم که باید همیشه پرُ کنیم استکانِ دوم رو از خاطرات    ی این شهریم ی ناجور و بدَ قواره حتمن وصله    جفت های جفت ها جایی نداریم میون این آدم انگاری ما یک نفره    ی �وم تاریخ کنه، به قاعده می
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     ی میزهای این شهر رو دو نفره چیدند های این شهر که همه چی و کافه  نفرین بر کافه    هایی که انگاری وقتی تنهاست، پرُ iیشه از چای فنجون    هایی که همیشه مضربی از دو بوده نفرین به �وم کاسه بشقاب    دو میشه، بدون باقیمونده میشه ی چیزهایی که وقتی تقسیم بر نفرین به همه    نفرین به این خاطراتِ جفتی    نفرین به این شهر    ها رو هم تو بدی چی چپ کافه های چپ انگاری وقتی تنهایی، حتی باید جواب نگاه
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    ته شدهاین صفحه عمدن خالی نگه داش
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